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  فصل اول

در ایـن  .شدن بودنـد وفصـل سـبز بهـار در حـال رسـیدن بـود       گل هاي بهاري در حال شکوفا 

دوره هم کشاورزان نیز به کار مشـغول بودنـد وبـه منظـور کمـک بـه قطحـی کـه در پیانجـان          

ــد ــی کردن ــلاش م ــود ت ــده  .رخ داده ب ــاورزي مشــغول ش ــه کــار کش ــران جنگــی هــم ب افس

نظـامی بـراي بهبـود وضـعیت مرزهـاي شـرقی       امپراطور سـوجونگ شخصـا از بودجـه    .بودند

افسـرانی ر ا صـادر میکـرد کـه از کـار کشـاورزي وحمایـت         برکناري استفاده کرده بود وقانون

افسر کـل نیروهـاي نظـامی در اطـراف روسـتاي پیانجـان میوسـانگ        .مردم سرپیچی میکردند

اري از مـردم  او مـردي بـود کـه بسـی    .بود که از سوي امپراطور به این مقام مفتخـر شـده بـود   

مرزي او را ناجی میدانستند زیرا زمانی که مـردم در رنـج وعـذاب بودنـد ونمـی توانسـتند بـر        

او قـبلا عضـو ارتـش سـري امپراطـوري بـود وبعـد        .شتافته بود انقطحی فائق آیند به کمک آن

  .از سالها تلاش به این مقام رسیده بود

 ـ     د امـا هزینـه وبودجـه سـربازان     با وجود اینکه قطحی در روستاها کم کـم رخـت بـر مـی چی

از سربازان از کـار ممانعـت مـی کردنـد وایـن مشـکل بزرگـی بـراي          یاريبس.افزایش یافته بود

ــود ــوجونگ ب ــور س ــراي   .کش ــتایی را ب ــردم روس ــود م ــاهی خ ــرد در دوره پادش ــلاش ک او ت

هنـوز از طـرف قبایـل بیابـانی      هـا ي از روسـتا  بسـیار .تن به ارتش مرکزي متحـد سـازد  پیوس

  .یی مورد تهدید واقع می شدندوصحرا



دو کـار بسـیار بـزرگ درهشـتمین سـال حکومـت خـود انجـام داد کـه یکـی وارد            سوجونگ

کردن ارتش مرکزي در برخی از روسـتاها بـراي حفاظـت از مرزهـاي شـرقی ودومـین کـارش        

کـار پسـندیده اي بـود سـاخت قلعـه هـاي       نـه وبـه نظـر بسـیاري از محققـان      که بسی عاقلا

یـو سـوکه کـه یکـی از متخصصـین فنـون جنگـی در        .مایلی هم بـود 20فاصله هاي نظامی در 

ته میشـد بـراي حفاظـت از    سـاخ  ی کـه بسـیاري از قلعـه هـای   :دربار سوجونگ بود مـی گویـد  

هزنان فوق العـاده مسـتحکم بودنـد بـه گونـه اي کـه راه گریـزي نداشـت وراه ورود         دزدان ورا

دزدان را از ایـن نـواحی ومحـدوده هـا خـلاص      به آن فقط یکی بود وبنابراین میتواسـنت شـر   

امـا طـولی   .به وسیله این روش ها تا انـدازه اي از هجـوم اقـوام وحشـی جلـوگیري کـرد      .سازد

مایـل در  300مـرزي بـه طـول   (نکشید که بحث جنـگ هـاي قبیلـه اي در مرزهـاي گـوان گـو      

  .سال از اتحاد مردم روستا ها به وقوع پیوست2بعد از ) سمت شرقی کشور سوجونگ

ــال از  ــک س ــدود ی ــه  ح ــت ک ــی گذش ــرزي م ــتاهاي م ــاد روس ــاري اتح ــه بیم ــوجونگ ب س

) در اثر خـوردن بـیش از انـدازه گوشـت سـفیدبه وجـود مـی آیـد        -بیماري ثروتمندان(نقرص

ان دربــاري نتوانســتند او را معالجــه کننــد بنــابراین شــاه ســوجونگ را بــه بــطبی.دچــار شــد

 ـ.کشور همسایه که پزشکان ماهري داشت  بردنـد  فر کـاروان شـاهی او بـه طـول یـک مـاه       س

از رفـتن  روز 5.دي در کشـورش بـه وقـوع پیوسـت    انجامید که در طی ایـن دوره اتفاقـات زیـا   

بسـیاري از  .شاه می گذشت که شایعات عجیبی دربـاره مـرگ سـوجونگ بـه گـوش هـا رسـید       

  .کردندمیفین شاه شایعات را تشدید لمخا

آنهـا حـدود ده سـال قبـل مخالفـت خـود را       .بیشتر مخالفین او از قبایل اوچی وشـین بودنـد  

آغاز کرده بودند واکنون کـه پادشـاه کشـور را تـرك کـرده بـود موقعیـت وفرصـت مناسـبی          

ده سـال پـیش شـین کـه رئـیش قبیلـه اش بـود از طـرف         .براي ضربه زدن به حکومـت بـود  



وتمـام   ه بـود نیـرو بـه جبهـه هـاي جنـگ طـرد شـد       ر نافرمانی براي اعزام طسوجونگ به خا

 یعـی همسـر او زیـر پاهـاي سـربازان      مقام ومنصب او در دربـار گرفتـه شـد وبـه صـورت فج     

اوچـی بـرادر نـاتنی او بـه مخالفـت      .خـودش نیـز بـه چـاك سـونگ تبعیـد شـد       .کشته شـد 

 ـ تحـت الحمایـه قـرار دهـد و     او مدعی شد که شاه قصـد دارد کشـور را  .برخاست ی خواهـد  م

 ـ       .شور را نابود سازدک ه اعتـراض زدنـد وخواهـان    بـه خـاطر ایـن ادعـا قبایـل اوچـی دسـت ب

البتـه او بـا ایـن کـه شـاه یـک       .گ نیز در برابر آنهـا مقاومـت کـرد   سوجون.برکناري شاه شدند

  .کشور بود عملا اداره حکومت در دست قبایل بود که اوچی سر دسته ورهبر آنها بود

کنتـرل ارتـش مرکـزي را بـر عهـده داشـت در حـالی کـه         جالب توجه بود که پسر او گانـگ  

بسـیاري از قـدرت   .در هیچ کشـوري ایـن روال نظـامی وجـود نداشـت     .نباید بدین صورت بود 

هاي همسایه سوجونگ را به خاطر این مسئله سرزنش مـی کردنـد امـا او قـادر نبـود وظـایف       

 ـ   .پـیش ببـرد   خودش می خواستخودر ا به نحوي که  ه  او را از رهبـري  او در ایـن فکـر بـود ک

  .قبایل برکنار کند

با این که اوچـی بـرادر نـاتنی شـین بـود امـا هماننـد بـرادران خـونین از هـم حمایـت مـی             

بعد از اینکه شین بـه چـاك سـونگ تبعیـد شـد مخالفـت هـاي رئـیس قبایـل شـروع           .کردند

ایـن بـود کـه بـرادرش را ببخشـد امـا        پیام هاي صلح از سوي اوچی می آمد واو خواسـتار .شد

صـدر اعظـم بـه شـاه سـوجونگ مـی       .درباریان شاه را مجبور به عدم تبعیت از او مـی کردنـد  

گفت که اگر این کار را انجام دهد وشـین را آزاد کنـد مـردم شـاه را بـی اراده مـی داننـد کـه         

 ـ      .می تواند تصمیم خود را مستقل بگیردن ه پیـام هـاي   بنـابراین  شـاه نیـز مجبـور مـی شـد ک

حـدود یـک سـال از ایـن مـاجرا گذشـت کـه ناگهـان رئـیس          .بهانه جویانه به اوچی بفرسـتد 

اوچـی تهدیـد کـرد اگـر تـا هفـت روز بعـد بـرادرش         .قبایل بقیه را علیه شاه ودربارش شوراند



قصـر رابطـه برقـرار نخواهـد      رهایی نیابد تجارت نمـک وآهـن را قطـع مـی کنـد ودیگـر بـا       

پادشـاه بـاور نمـی کـرد ولـی بعـد از سـه روز تحـریم شـدید ایـن دو            هر چند که ابتـدا .کرد

  .مخصوصا نمک مردم را فلج کرد

 ـ.فرستاد تـا از او کمـک کنـد    جانگوصدراعظم پیامی به   ـ او از دوس دراعظم بـود  تان قـدیمی ص

او پیـامی بـه صـدراعظم    .نبـود کمـک شـایانی بـه جـانگو کـرده بـود        وزمانی که هنـوز تـاجر  

  .ي نمک عازم قصر سلطنتی شدتجار کاروان.بودفرستاد که درخواست او را پذیرفته 

بـه کمـک    .نـابود میشـد  در صورتی کـه صـدراعظم کمـک کنـد  راهزنـان را        جانگو قول داد

گفتگوهـاي بـین آنهـا      در حـالی کـه  .وحمایت دولت پادشاهی سوجونگ ادامـه خواهـد یافـت   

 ـ  سـلطنتی بـود چـرا کـه صـدراعظم یـک کشـور         تمخفی مانده بود اما این خطري بـراي دول

صـدراعظم بـا ایـن کـه ایـن کـار را       .بدون حتی مشورتی با شاه بـه دیـدار پادشـاه رفتـه بـود     

نکرده بود ولی او تمام عمرش را بـه کشـور سـوجونگ خـدمت کـرده بـود بسـیاري از بحـران         

البتـه بیشـتر درباریـان غـلام حلقـه بـه       .قتصادي به دسـت او حـل شـده بـود    هاي سیاسی وا

در خـدمت قصـر   ) صـدراعظم (گوش او بودند وحدود دویسـت سـال بـود کـه خـانواده تانشـو      

  .بودند

با این که نمک مردم تامین شد ولی آهن مسـئله مهمـی بـراي بخـش نظـامی بـود آنهـا بـراي         

ایـن مـاده   .شـیر بـه آهـن احتیـاج داشـتند     ساخت بسیاري از ابزارهاي سربازان خصوصـا شم 

ــی      ــامین م ــن را ت ــی آه ــاي مختلف ــز از راهه ــان نی ــت وآن ــود نداش ــانگو وج ــور ج در کش

مشاور نظامی ارتش مرکـزي گفتـه بـود کـه بـدون آهـن هرگـز نمـی تـوانیم کشـور را           .کردند

اداره وکنترل کنیم با ایـن وجـود نمـک تنهـا مـاده اي بـود کـه تـا آن زمـان رقیبـی بـرایش            

شـاه سـوجونگ تـا حـدي توانسـت بـا کمـک صـدراعظم اعتراضـات وشـورش           .د نداشتوجو



مسـئله دیگـري کـه بحـران را     .هاي تصادفی را متوقف سازد اما باید چـاره اي مـی اندیشـدند   

بسـیاري از افـراد نظـامی    .طی روزهاي بعدي افـزایش داده بـود قـانون خـدمت سـربازان بـود      

کـه خـدمت آنهـا بسـیاري طـولانی بـود حتـی         حقوق هاي ناچیزي دریافت می کردند در حالی

اما بعد از سـه مـاه بحـران افـزایش یافـت واخـراج بیسـت        .برخی از آنها زندگیشان خدمت بود

گفته شـده بـود کـه هرکسـی مـی توانـد وارد ارتـش مرکـزي         .ماه بعد مسلم شد6هزار نفر تا 

 ـ      راي کشـت وزرع  شود به شرط اینکه زمین خود را در اختیار دولت قـرار دهـد کـه ایـن کـار ب

  .بیشتر مردم اعتراض داشتند.بود

چـون افـراد    دمردم نابوك ،سـولچه وموهـه نیـز ایـن قـانون را تبعـیض بـزرگ مـی دانسـتن         

بنـابراین  .درباري وقصر می توانستند از ایـن زمـین هـا بـراي منـافع خـویش اسـتفاده کننـد        

اسـتحکام پایـه   بیان ایـن قـانون از سـوي درباریـان بـراي      .مخالفت هاي شدیدي صورت گرفت

تنهـا  .هاي حکومتی نبود بلکه بیشتر این درباریان به سـود ومنـافع خـویش فکـر مـی کردنـد      

تفکـرات او  .صدراعظم بود که حتـی زمـین خـود را وقـف سـاختن پایـه هـاي حکومـت کـرد         

حــدود دویسـت ســال خــانواده اش را از گزنـد درباریــان وپادشــاهان ســوجونگ   .عمیـق بــود 

حکومت شـاه بـه مـردم بـود امـا هرگـز اجـازه نمـی داد مـردم در           او معتقد به.حفظ کرده بود

رنج وفلاکت زنـدگی کننـد کـه ایـن اعتقـاد از سـوي بیشـتر درباریـان مـورد مخالفـت قـرار            

شـد وحـدود یـک سـال      فشارهاي قبایـل زیـاد مـی   .ئت بیان آن را نداشتنداگرفته بود ولی جر

افـرادي سـعی کردنــد    اوچـی بــا فرسـتادن  .مقاومـت دربـار سـوجونگ شکســته نشـده بـود     

راهزنان را علیه کاروان هاي تجاري بشورانند وتوانسـتند ایـن کـار را بـا طلاهـاي زیـاد انجـام        

  .دهند



اگـر نقشـه هـاي آنـان درسـت      .با این کار اوچی وطرافدارانش دچار خیانـت بـه کشـور شـدند    

کـم کـم خرابکـاري هـاي     .پیش میرفـت کشـور سـوجونگ دچـار بحـران شـدیدي مـی شـد        

ودزدان آغاز شد کـه اولـین ضـربه مهلـک آنـان بـه کـاروان نمـک در مسـیر جـاده           راهزنان 

) بـود  مایل که از زمـان تاسـیس  کشـور سـوجونگ سـاخته شـده      500جاده اي به طول (بزرگ

چنـد روز بعـد   .به لرزه افتاد زیـرا بزرگتـرین کـاروان تجـاري بـود      با این خبر قصر سلطنتی.بود

در امـور چانگـان   درصـورتی کـه بـازهم    :ه شـده بـود  نامه اي از سوي راهزنان آمـد کـه نوشـت   

  .دخالت کنند همین بلا را روي بقیه کاروان خواهند آورد

درصورتی که بهانه اصـلی آن تشـدید تحـریم هـا بـود وایـن منطقـه بهانـه اي خـوبی بـراي           

یـک منطقـه اسـتراتژیک    .چانگـان منطقـه اي بسـیار حسـاس بـود     .(کارهاي خودشـان نبـود  

تانشـو مـی دانسـت کـه     ).انصد سال بر سـر آن اختلافـات قبیلـه اي بـود    ونظامی که بیش از پ

او از همـه  .این کار می تواند به دستور اوچی باشـد بنـابراین جلسـه اي را در دربـار برپـا کـرد      

بسـیاري از آنـان   .درباریان خواست هر چه می تواننـد بـراي حمایـت از سـلطنت انجـام دهنـد      

بـیش از  .تی آنهـا دو دلـی را بـین آنهـا افـزایش مـی داد      با این که ظاهرا پذیرفتند ولی بی کفای

  .پانصد هزار نیانگ صدراعظم براي حمایت از دولت قرار داد

حدود یک ماه از رفتن پادشـاه مـی گذشـت کـه دوبـاره یـک کـاروان دیگـر توسـط راهزنـان           

  .جاده بزرگ مورد تهاجم قرار گرفت

سـر بـزرگ سـوجونگ نیـز کـاري از      پ.علاوه بر این اعتراضات مردم نیـز افـزایش یافتـه بـود    

پیش نمی برد در زمانی کـه تانشـو سـعی در خلاصـی از ایـن وضـعیت بحرانـی بـود او دنبـال          

او بـی شـک بـه نظـر بسـیاري از مـردم پسـر سـوجونگ نبـود زیـرا خـود            .خوشگذارانی بود

  .پادشاه نیرومند بود وتوانسته بود کشورش را یکپارچه کند



کـه خـود ارتـش مرکـزي را هـدایت مـی کـرد ویـک ژنـرال           بنیان گذار این کشور هوان بـود 

ــرد  ــت را بگی ــا حکوم ــا کودت ــود کــه توانســت ب ــوان ب ــایلی ایش ــه بعــد .حکومــت قب از آن ب

حدودهفت پادشاه  سر کار آمده بود وسـوجونگ بـه عنـوان هشـتیمن پادشـاه در بـین مـردم        

ن آوردنـد  مـوروثی بـود ولـی مـردم بـه سـوجوگ ایمـا        هر چند که حکومت آنان.گزیده شدبر

) یسـان (پسـر بـزرگش  .چون کشـور را یکپارچـه کـرد وخـارجی هـاي بیگانـه را اخـراج کـرد        

او .برخلاف پدر عمل میکـرد واصـولا هـیچ اعتقـادي بـه بخـش نظـامی در حکومـت نداشـت         

ــود  ــته ب ــان آزاد گذاش ــاب دینش ــردم را در انتخ ــردم.م ــتر م ــد70(بیش ــودایی ) درص ــن ب دی

 ـ آنـان  مخـالف عقایـد پادشـاهی ب    .داشتند ا در ایـن صـورت حـریم آنهـا شکسـته      رودنـد زی

  .میشد

ــرده    ــول ک ــن را قب ــن دی ــوجونگ ای ــاه س ــیمن پادش ــان هفت ــارا در زم ــا اجب ــیاري از آنه بس

بی شک این عقیده هـر چنـد کـه دسـت بـه نظـر میرسـید امـا پایـه حکومـت را مـی            .بودند

  .لرزاند زیرا بودائیان دوست نداشتند مذاهب دیگر در سوجونگ حکمرانی کند

او در زمـان  .انگ پسر اوچی که ارتش مرکـزي را اداره مـی کـرد یـک بـودایی متعصـب بـود       گ

تـاریخ  .سومین سال پادشاهی سوجونگ بسـیاري از بومیـان غیـر بـودایی را بـه آتـش کشـید       

  .گواه آن بود که این مرد شرور از جهنم برگشته است

 ـحدودا سه سال با بی رحمی بر منطقه پیانجـان حکمرانـی کـرد ولـی از     حامیـان اوچـی    ويس

حامیـان از او بـه عنـوان    .وقبایل سولچه سرانجام بـه مقـام فرمانـدهی ارتـش مرکـزي رسـید      

بـه نظـر خـود اوچـی خـود ارتـش مرکـزي بایـد مسـتقل          .فشار بر حکومت استفاده میکردند 

فرمانـده مرزهـاي شـرقی    . سـوجونگ ایـن رویـاي او بـه گـل نشسـت       میشد اما با پادشـاهی 

بـه نـام پادشـاه مـن     :در نامـه او چنـین نوشـته شـده بـود     .ی ارسال کردپیامی به دربار سلطنت



او مهلتـی یـک ماهـه خواسـت تـا      .قسم خواهم خورد ریشه راهزنان را از جاده بـزرگ میکـنم  

  .این کار را انجام دهد

او چگونـه راضـی شـد دفـاع از اوچـی را کنـار گذاشـته ودنبـال منـافع          :سوال تانشو این بـود 

آسوشین درخشـان بـود پـدرش بـراي حکومـت جـان خـود را فـدا          گذشته فرمانده.ملی باشد

او وقتـی حقیقـت بـاطن خـود را یافـت  کـه در       .کشته شـد 313کرد ودر جنگ غافلگیري سال 

جریان شـورش دانسـت اوچـی قصـد دارد کشـور را بـه دیکتـاتوري خانـدان خـویش مبـدل           

  .سازد

 ـ    تکشور نباید به دست دیکتـا  ین حرکـت ارتـش شـرقی    وري  مثـل او مـی افتـاد بنـابراین اول

ــت ــاز گش ــال :آغ ــایه 5000ارس ــور همس ــاي دو کش ــی ومرزه ــه غرب ــه ناحی ــرباز ب ــوز .س هن

از ایـن خبـر مطلـع نبودنـد امـا پـس از اینکـه دانسـتند         )برادر نـاتنی اوچـی  (طرفداران شین

ارتش در اولین حرکـت توانسـته بـه مرزهـی بیـرو نفـوذ کنـد حقیـق امـر برایشـان روشـن            

او یکـی از متعصـب تـرین افـراد بـودایی بـود ودر زمـانی کـه         .ینطرفدار شدید ش(میونگ.شد

ایـن خبـر را بـه    )هزاران بی گناه به دسـت او کشـته شـد    شورش هاي مذهبی شروع شده بود

اوچـی مجبـور بـود بـه او ایـن فرصـت       .اوچی رساند وقول داد سر آسوشین را بـراي او بیـاورد  

  .را بدهد زیرا اگر دیر میشد حاکم بزرگ بر می گشت

 ـ سـاله او مـی توانـد ایـن بحـران را بگذرانـد یــا       500آیـا خانـدان   :ري پـیش روي او بـود  خط

خیر؟اما نامه قتل آسوشین را صادر وفرزنـدش گانـگ را بـراي رویـایی بـا ارتـش قصـر آمـاده         

  .ساخت

او .تانشو که میدانسـت هـدف او چیسـت جلسـه اي سـري را در بیـرون از قصـر تشـکیل داد        

او خـواهش کـرد کشـور را نجـات     .زمـان زنـدگی ومـر اسـت     به حامیـان دربـار هشـدار داد    



بیشتر درباریان که فاسد حکـومتی بودنـد بـه ظـاهر قبـول کردنـد وتنهـا یکـی از آنهـا          .دهند

  .لیوشین:مخالف کرد

او میدانست تانشو وقت خود را با ایـن درباریـان بـه هـدر میدهـد او مطمئنـا اهـداف والایـی         

میکـرد اگـر هـدفش آشـکار میشـد خـانواده اش        تانشـو هـم درك  .داشت ولی آشکار نمیکرد

در بیرو به خطر می افتادجایی که خانواده اش بـا رنـج وبـدبختی تمـام زنـدگی میکردنـد ولـی        

ــار ــین در درب ــرزنش   .لیوش ــئله س ــین مس ــاطر هم ــه خ ــه او ب ــاجران آن منطق ــیاري از ت بس

ت را عـذاب  میکردند وبه او می گفتند چرا خانواده ات را بـه قصـر سـلطنتی نمـی بـري وخـود      

قدر انسان بزرگـی اسـت کـه توانسـته بـر ایـن عـذاب         درمیدهی؟اما نمیدانستند لیوشین چق

اود در جلسـه سـري گفـت کـه مـن نمیخـواهم       .تاب بیاورد وخودش را در قید وبند قرار دهـد 

از کشور دفاع کنم چون خانواده ام در خطـر هسـتند مـن بـه هـیچ وجـه مخـالف طرفـداران         

  .خونین داشت اما به صلاح نبود در این جمع صحبتی کنداما نفرین .شین نیستم

بعــد از تشــکیل جلســه فرمانــده مرزهــاي شــرقی خبــر امیدوارکننــده اي بــه قصــر ارســال  

صدر اعظم بزرگ مـن توانسـتم شـر راهزنـان جـاده بـزرگ ریشـه کـن کـنم فـردا اگـر            :کرد

خود را براي جنگ بـا طرفـداران مخالفـت سـلطنت آمـاده سـازم؟ تانشـو ا ایـن          فرصت دهید

  .مسئله خرسند شد ولی مصلحت این بود که همان جا متوقف شوند

  فصل دوم

د این که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفتـه بـود امـا تصـمیات عاقلانـه صـدر اعظـم        وبا وج

یـن وضـع راضـی نبودنـد آنـان بـه       کشـورهاي همسـایه از ا  .سوجونگ را کمی آرام کرده بـود 

  .شدت خواستار نابودي دربار سلطنتی بودند



در دشـت مرکـزي   .پدر سوجونگ توانست  بیشـتر سـرزمین هـاي آنـان را بـه تصـرف درآورد      

حمایـه نبـود یعنـی ایـن     سه حکومت تشکیل شدند که از ایـن سـه  فقـط سـوجونگ تحـت ال     

ی کـه سـرزمین بـزرگ شـین بـا      که کشوري که همه چیـز را خـودش اداره مـی کنـد در حـال     

ــود   ــتقل ش ــود مس ــته ب ــت نتوانس ــوجونگ داش ــر س ــعتی ده براب ــه وس ــود ک ــات .وج اختلاف

) جـد اعظـم سـوجونگ   (سال پیش بر می گشـت وزمـانی کـه گوسـان    500سوجونگ وشین به 

ــت    ــه کردتوانس ــین حمل ــرزمین ش ــه س ــرزمین آن    ب ــادي از س ــش زی ــرف  بخ ــه تص ب

  .جنگهاي سریالی مشهورندبه (سال بعد در جنگ شمالی100.خوددرآورد

میانـگ سـو کـه آرزوي نـابودي سـوجونگ را داشـت بـه دسـت         )حدود سه جنگ اتفاق افتاد

بعـد از آن پیمـانی مقلـب بـه میانـگ سـو بـا خـون نوادگـان او          .یکی از سربازان کشـته شـد  

  .نوشته شد

این پیمان کـه بخشـی از آن در یکـی از روسـتاهاي مـرزي بیـرو پیـدا شـد نوشـته شـده            در

ما تا زمانی که شر پرچم سـیاه را از سـرزمین مـادري خـویش نکنـیم بـر تخـت نخـواهیم         :بود

آیــا منظــور پــرچم ســیاه همــان :مفســران بیــان هــاي زیــادي در ایــن بــاره دارنــد .نشســت

پـرچم سـیاه را   ) کیـو سـان   (س آن دوره یـک تـاریخ نـوی   .سوجونگ اسـت یـا چیـز دیگـري    

سوجونگ تلقی می کند ولـی تخـت پادشـاهی را نشـانه ابـدیت حکومـت شـین میدانـد امـا          

برخی مفسران چنـین افکـاري را دیـوانگی دانسـه انـدچرا کـه شـین قـادر نبـود بـه چنـین            

هـیچ کسـی    واما اکنون سوجونگ که در کشـور شـین بـود وتحـت درمـان بـود      .عظمتی برسد

  .تگاه او باخبر نبوداز اقام

اگر آشکار می شد که او در خاك دشمن اسـت مـردم شـین کـه همگـی از دشـمنان او بودنـد        

سـرزمین شـین کـه یکـی از زیبـاترین کشـورهیا آن دوره بـود یـک         .به او حمله ورمیکردنـد 



جشـن هـاي معـروف هزارسـاله در آن هـر سـاله برگـز مـی         .مکان دیدنی براي پادشاهان بود

  .شد

زوز قبـل از برپـایی   2.وجونگ در آن جا بود زمان این جشـن هـا نیـز نزدیـک بـود     زمانی که س

نفـر  100ها،یکی از برج هـاي سـلطنتی بـه دلیـل نـامعلومی سـقوط کـرد وحـدود          این جشن

قاضـی ون سـو بـه    .این حادثه به گوش پادشـاه رسـیدو او دسـتور پیگیـري را داد    .کشته شدند

ی بـا یکـی از محافظـان سـوجونگ برخـورد      دنبال قضیه سقوط برج بـود کـه بـه طـور اتفـاق     

  .ون سو  دانست او یکی از افراد حکوتی است.کرد

ان را »به طورکلی او به تمام منـاطق سـفر کـرده بـود وعادات،رسـم ورسـومات ولبـاس هـاي آ        

لباس محـافظ نشـان میـداد کـه او بایـد یـک فـرد حکـومتی باشـد کـه آسـتین            .می شناخت

 ـ.نارنجی رنگ دارد افظ را بـه خـاطر سـپرد وبـراي تحقیقـات ایـن مسـئله را        البته او شکل مح

  .پنهان کرد

بیشـتر مـردم بـه    .حادثه سقوط برج سلطنتی مردم را به سوي خرافـه هـاي اعتقـادي کشـاند    

آنـان بایـد مالیـات    .در رنـج وعـذاب بودنـد   )  لقـب (خاطر جشن هـاي سـلطنتی هـزار سـاله    

 ـ   د بـین مـردم حرفـاي عجیبـی     زیادي به خاطر این مسئله می دادند وهمین مسـئله باعـث ش

بیشتر مـردم عـادي از قبایـل ایـن حادثـه را سـقوط حکومـت دانسـتند وبرخـی از          .زده شود

  .مردم آن را شروع حکومتی جدید دانستند که با جنگ  خواهد

روز از ایـن حادثـه گذشـته بـود کـه مـردم        1سبب اختلافات شـدیدي شـد    این عقاید خرافی

ــر علیــه حکومــت تج)تخــت دائمــی پای:هیوســان(در میــدان پایتخــت شــین ــد وب مــع کردن

  .آنان میخواستند این جشن هاتوسط حکومت برپا نشود.شعارهایی میدادند



بـه نظـر میرسـید    .لیوسان دستور داد همه معترضان را دسـتگیرکنند واز آنهـا بـازجویی کننـد    

روز تجمعـات هـزاران نفـري برپـا     2این تجمعات پشت صحنه اي نیـز داشـته باشـد در عـرض     

کمـی  ) پادشـاهی قبـایلی محسـو ب میشـد    :پادشـاه شـین  (شده بود وایـن بـه نظـر لیوسـان    

سربازان به دستور فرمـان او را اجـرا کردنـد امـا همـین باعـث شـد خشـم مـردم          .عجیب بود

زیاد شود آنان همان روز تجمع پس از دسـتگیري بیشـتر افرادشـان انبـار کـاه پایتخـت را بـه        

 ـ  .آتش کشیدند د مـردم سـان دسـت بـه اعتراضـات پراکنـده اي       خشونت سـربازان باعـث ش

  .بزنند 

ــان وو را از        ــرادر زاده چ ــد ب ــور ش ــابراین مجب ــرد بن ــی ک ــت را آرم م ــد پایتخ ــو  بای لی

چـان وو کـه خـود را سـربازان خـود را      .فرا بخوانـد ) بیروروستایی در منطقه مرزي (هیوجونگ

اشـت وخـود راهـی    در منطقه مرزي آمـاده بـاش قـرار داده بـود کسـی را بـه جـاي خـود گم        

از طرفی او باید از سـوي فرمانـده سـوجونگ مطمـئن میشـد کـه حملـه ور        .پایتخت شین شد

  .نشود دزدان وراهزنان بیشتري براي تحریک او فرستاد تا از منطقه بیرو کمی دور شود

ــت شــد در راه هیوســان متوجــه حرکــت کــاروانی شــد وراي    ــن کــه راهــی پایتخ بعــد از ای

مقصـد کارونیـان را پرسـید ومحـافظ آن کـاروان گفـت       .ن نزدیـک شـد  کنجکاوي به این کاروا

  .ما به سوي چاك سونگ پیش میرویم

مـرگ سـوجونگ حتمـی    .وقتی سوجونگ را دیدنشناخت چـون تـا بـه حـال او را ندیـده بـود      

جنـگ  (کشـته شـد بـود    چون خانواده اش به دست سربازن جـد اعظـم او  .بود اگر می شناخت

ه شـده بـود بـی رحمـی اش حـدي نداشـت چـون        بیرو شـناخت چان وو که در منطقه ).شمالی

را بشناسـد وکـاروان تجـاري بـه سـلامت       عجله زیادي داشت صبر نکـرد هویـت واقعـی آنهـا    

  .البته سوجونگ از این موضوع بی اطلاع بود.راه افتاد



جـد اعظـم او در جنـگ شـمالی     .کشوري که به دست او رسـیده بـود بـا ظلـم پـدرانش بـود      

تصـرف کـل سـرزمین شـین امـا نـه تنهـا        :هزاران نفر را کشت تا به آرزوي دیرینه خود برسـد 

نرسید بلکه مردم خود وشـین را در خطـر انـداخت وپسـرش نیـز همـین روال را داشـت امـا         

ســال 30او در طـول  .را اجـرا کنــد ) اتیــکدموکر(سـوجونگ ســعی میکـرد حکومــت مردمـی   

حکومتش کارهاي بزرگی براي کشـور انجـام داده بـود واگـر آن شـب کشـته میشـد مطمئنـا         

مقصـد  .فاسـد او را حلقـه زده بودنـد   کشور نابود میشد چون اوچی وشـین وطرفـدارنش دربـار    

  .کاروان پادشاه همان سوجونگ بود

اطـلاع بـه سـرزمین خـود بـر مـی گشـت         پادشاه که سلامتی خود را بـه دسـت آورده بـدون   

واین برایش بهتر بود اگر ایـن موضـوع بـه گـوش شـین یـا اوچـی میرسـید دیگـر کشـوري           

در چنین شـرایطی دیگـر آنهـا اگـر تـلاش هـم میکردنـد توطئـه شـان          .برایش باقی نمی ماند

ماه نوامبر در حالی کـه بـرگ هـاي درختـان بـر زمـین مـی        12روز.موفقیتی به دست نمی آورد

ختند وباد شمالی شروع به وزیدن کرده بود سـوجونگ بـه قصـر رسـید ایـن در حـالی بـود        ری

فرزنـدي بـه دنیـا آورده بـود کـه خـال       همسـر او  :که دو اتفاق خوشـایند حـادث شـده بـود    

مردم معتقد بودنـد کـه اگـر کسـی چنـین نشـانه اي در بـدو        .سفیدي بر روي پیشانی اش بود 

بـه نظـر بسـیاري از معبـدیان چنـین فرزنـدي       .داردتولد داشـته باشـد در آسـمان هـا جـاي      

فرشته نجات یک سرزمین خواهد بود والبته این فرزنـد بـراي خانـدان اوچـی شـر بـود چـون        

پادشاه که هیچ وارثی نداشت بـا بـه دنیـا آمـدن ایـن فرزنـد شـاه امیـدار میشـد کـه تخـت            

  .سلطنتی را به او بدهد



ودومـین اتفـاق مهمـی کـه در کشـور بـه وقـوع        این فرزند پسر بود ونام او هنوز تعیین نشـد  

ون چـو بـراي قصـر    پیـام لیـو   .پیوست پیروزي فرمانده مرزهاي شـرقی در منـاطق بیـرو بـود    

  .آمدکه پیروز میدان جنگ شده است البته هنوز جنگ نهایی بین آنا صورت نگرفته بود

پیـام ورد  .زمانی که سوجونگ به قصر وارد شد کسـی فکـر نمیکـرد او بـه ایـن زودي برگـردد      

پادشاه به قصر به همـه درباریـان رسـید وآنـان بـراي اسـتقبال آمـده شـدند امـا سـوجونگ           

بدون این که به جشـن بـرود بـه قصـر رفـت ودر را روي اطرفیـان حتـی بسـیاري از خـانواده          

  .اش بست

درباریـان از  .روز از اتـاق خـود خـارج نشـد    2او واقعا چـه فکـري در سـر داشـت کـه حـدود       

ت کردنــد کــه بــا پادشــاه صــحبت کنــد امــا او از ایــن کــار خــودداري  صــدراعظم درخواســ

بالاخره وقتی در باز شد کـه پادشـاه لبـاس سـلطنتی خـود را بیـرون آؤرده بـود ولباسـی         .کرد

او از تانشـو خواسـت کـه بـراي دیـدن روسـتائیان مخفیانـه        .همچون روستائیان پوشـیده بـود  

  .یش در شین افتادچه اتفاقی برا.او چگونه تغییر کرده بود.سفر کند

سـال بـر کشـور حکمرانـی کـرده بـودحتی       30همه حیران مانده بودند چرا با وجود ایـن کـه   

نـام کتـابی اسـت کـه در اسـاطیر      (بـه گـواه تـاریخ گـو    .یک بار به مردم عادي سر نـزده بـود  

ایـن  .مـورخ اسـت  100سرزمین هاي شـرقی ثبـت شـده اسـت ودسـت نوشـته هـاي حـدود         

او بعـد از ایـن کـه بـه شـین وارد بـه        )تاریخ کهن ترین تاریخ کشـور شـین محسـوب میشـد    

روزي حکومـت تـو نـابود میشـود     :پیرمردي برخورد کرد که سخنانی چنـین بـه او گفتـه بـود    

اگر در دربار زندانی باشد اگر زندانی قصـر شـوي همـان قصـر تـو را در خـود فرومیکشـد امـا         

روایی خواهـد  او از آمدن فرزند پسري حرف زده بود که بـه دنیـا خواهـد آمـد ودنیـا را فرمـان      

صـدراعظم کـه میدانسـت ممکـن     .وسخنان این پیرمرد در او ما داغ سربی اثر کـرده بـود  . کرد



است جان پادشاه در خطر باشد بـه او گفـت کـه بایـد در قصـر بمانـد اصـرارهاي او فایـده اي         

امـا آن طـرف اوچـی دسـت بـه کـار شـد        .نداشت وسرانجام بـا گروهـی محـدود راهـی شـد     

او بـه همـه هشـدار داد اگـر امشـب کـار       .بـاغ اوشـین را ترتیـب داد    وجلسه اي مخفیانـه در 

همگـی متحـد شـدند تـا پادشـاه را      .سوجونگ را تمام نکنند خاندان او در خطـر خواهـد بـود   

هـزار بودنـد آمـاده شـدند بـه      10ارتش خانـدان اوچـی کـه حـدود     .شبی هولناك بود.بکشند

  .از کنندمحض کشته شدن سوجونگ وارد قصر شده وکودتاي خود را آغ

محـافظ نزدیـک او از شـاه خواسـت     .ود وهمراهان پادشاه بـراي او نگـران بودنـد   شب سردي ب

میخـواهم رویـاي پـدرانمان را    :اما سـوجونگ در پاسـخ گفـت   .تا هر چه زودتر به قصر برگردند

ــا زنــدگی مــردم روســتایی آشــنا شــوم  .فرامــوش کــنم ــا بســیاري ا.فقــط میخــواهم ب ز او ب

هنوز شـب شـده بـود وبـه خـاطر خـانواده هایشـان  کـار          آنهایی کهروستائیان صحبت میکرد 

اربابـانی کـه بـا کـارگران همچـون تفالـه اي برخـورد میکردنـد وبسـیاري از افـراد           .میکردند

سـوجونگ بایـد مـی    .بودند که زیر این وحشی گري هاي آنـان مـرگ را خـوش مـی دانسـتند     

عـادن وبنـدگاره هـاي تجـاري     کـه در م  مردمـی .دید مردمش در رنج وفلاکت زندگی می کننـد 

  .شبانه روز کار میکردند واستراحتی نداشتند

 ـ     کشـور سـوجون   ترین بنـدرگاه مهم د او در آنجـا  گ اونچـون بـود کـه تجـاري محسـوب میش

خـودش را بـا آنهـا هـم صـحبت کـرد       .کارگرانی را دید که به ضرب شلاق  مشغول کار هسـتند 

  .گونه به کار کشیده است وآنان گفتند اربابی به نام میوسانگ آنها را این

در همین جا بود که سربازان اجیر شده اوچی ناگهـان بـه آنـان حملـه ور شـدند ولـی در ایـن        

گیرودار آنها به جاي اینکه سوجونگ را بکشـند فـرد دیگـري را کشـتند کـه لباسـی شـبیه او        



سـربازان پادشـاه را   .داشت وبـه خـاطر تـاریکی وحملـه محـافظین بـه آنهـا تشـخیص ندانـد         

  .سریع به جایی امن رساندند وآنها را تعقیب کردند

فرداي آن روز شاه به قصر برگشـت وطرفـداران اوچـی کـه از دیـدن او تعجبـب کردنـد زیـرا         

  .مرگ او توسط رئیس سربازان به آنها اعلام شده بود

این خبر  وقتی به اوچی رسیدبه خشم آمد ودسـتور قتـل همـه آن سـربازان را صـادر کـرد تـا        

سـوجونگ کـه بـه    .روز بعـدانجام شـد وخیـال او راحـت شـد     2ایـن کـار   .خفی بماندم موضوع

حـرف هـایی   .اوچی شک داشت همان روز بـه اقامتگـاه او رفـت واو را بـه چـایی دعـوت کـرد       

  .بین آنها رد وبدل شد انگار اوچی فهمید که او باخبر است

فرسـتاد تـا ارتـش     )پسـرش (بعد از این که پادشاه اقامتگاه او را تـرك کـرد پیـامی بـه گانـگ     

کـه دل خوشـی   ) فرمانـده کـل ارتـش سـوجونگ    (گانـگ .خود را در حالت آماده باش قرار دهد

هم از پادشاه نداشت ارتش را براي روزهـاي حسـاس آمـاده نگـه داشـت تـا در صـورت بـروز         

  .هر مشکلی به کمک پدرش برود

 ـ    .بود) شین(گانگ از طرفداران سر سخت عمویش د شـده بـود   او بـه خـاطر اینکـه شـین تبعی

البته بـا ایـن کـه کنتـرل ارتـش را در دسـت داشـت ولـی هـیچ          .خشمش فروکش نکرده بود

حتی به مهمانی ها هاي قصـر کـه بیشـتر فرمانـدها حضـور پیـدا مـی        .تسلطی در قصر نداشت

  .او فردي جنگ طلب وپاینبند به اصول ارتش بود.کردند نمی آمد

سـال داشـت   28او بـا ایـن کـه    .ت کـرده بـود  از زمانی که که به دنیا آمده بود در ارتـش خـدم  

هـر چنـد در ایـن موفقیـت     (توانسته بـود خـود را بـه بـالاترین مقـام در سـوجونگ برسـاند       

  ).خاندان اوچی کمک هاي شایانی به او کرده بودند



در حالی که ارتش به حالت آماده باش در آمـده بودسـوجونگ فرمـانی صـادر کـرد کـه دهـان        

که در خدمت اربابـان دربـاري بـود وسـاختن خانـه هـایی بـراي         آزادي بردگانی:همه بسته شد

بـه سـبب ایـن    .دسامبر صادر شـد واز همـان روز قابـل اجـرا بـود     12این فرمان در تاریخ.آنان

فرمان بیشتر درباریان دست به اعتراض زدندآنان از پادشـاه خواسـتند تـا ایـن فرمـان را لغـو       

  .کند

 ـ 10تحصن آنها در قصر سلطنتی بـه   مسـابقات  .ید کـه هنـوز فرمـان پابرجـا بـود     روز مـی رس

معبد نیز در حال شروع بود واین تحصن بـه هـیچ وجـه بـراي برپـایی ایـن مسـابقات کـه بـا          

  .جشن هاي هزار ساله سرزمین شین هماهنگی داشت خوب نبود

این مسابقات به گفته بسیاري از موخـان شـین بـراي جلـب توجـه وتحقیـر پادشـاهان شـین         

سـال هـم   50قـدمت ایـن مسـابقات بـه     .کمی هم درست به نظر می رسـید برگزار میشد البته 

بـا ایـن حـال ایـده     .نمی رسـید در حـالی جشـن هـاي هـزار سـاله قـدمت زیـادي داشـتند         

دوره متــوالی لقــب اســتاد بــزرگ 6مســابقات قهرمــانی از طــرف ووشــین مطــرح شــد او در 

 ـ          رفت داشـته  مسابقات را کسب کـرد وسـپس بـراي ایـن کـه جوانـان هـم راهـی  بـراي پیش

  .باشند کنار رفت ومسئول این مسابقات شد

او با این که در دربار مقامی نداشت ولی از لحاظ شـأن اجتمـاعی در میـان مـردم حتـی بـالاتر       

عدم تفیک مذهب از سیاسـت باعـث شـده بـود کـه حتـی پادشـاه         تفکرات او و.از پادشاه بود

ر خـود بیـاورد وبـا ایـن کـه بارهـا       او میخواست ایـن فـرد را بـه دربـا    .شین هم دنبال او باشد

  .سعی کرده بود ولی ووشین حاضر به این کار نشده بود



سوجونگ که میدانست این مسابقات اگر برگـزار نشـود میتوانـد بـه ضـرر کشـور تمـام شـود         

پامی به ووشین فرستاد که کاري کنـد تـا ایـن مسـابقات حتمـا در زمـان ومکـان مقـرر برپـا          

  .ا برهم بزندشود وهیچ چیزي نتواند آن ر

ــابقات     ــان مس ــردر ورودي مک ــر س ــت وب ــابقات را نوش ــه مس ــد اعلامی ــه روز بع ــین س ووش

پیامی از سوي تمـام دلیـران وقهرمانـان دربـاري وکسـانی کـه بـا قـدم خـود بـه مراسـم            :زد

  .شکوه می دهند

از تمام شاهزادگان درباري دعـوت مـی شـود در ایـن جشـن بـزرگ قهرمـانی شـرکت کننـد          

افتخــاري بــراي مــردم ســوجونگ وپادشــاهی .خــانواده خــود کســب کننــدوافتخــاري بــراي 

  ...آسمان

با این پیام تا انـدازه اي تحصـن هـا کمرنـگ تـر شـد چـون بسـیاري از شـاهزادگان در ایـن           

  .حاضر شد) برادر ناتنی اوچی(ساله شین13مکان حضور به عمل آوردند وحتی فرزند 

سـال گذشـته   50در .ایـن مسـابقات باشـید   ووشین به پسر شین گفت شما بایـد آغـاز کننـده    

سـوجونگ بـه ایـن    .بـود )ویـا فرزنـدانش  (اي که برگزار شده بود این آغازکننده خـود پادشـاه   

  .تفکر ووشین در سیاست هم قابل ذکر بود.کار آفرین گفت

در روز .اوچی کـه هرگـز چنـین فکـري نمـی کـرد همـه درباریـان رابـه جشـن دعـوت کـرد            

دختـرش سـوریا از سـفر تجـاري خـود      .اي سـوجونگ افتـاد  برگزاري اتفـاق خوشـایندي بـر   

بـا ورود همـه   .بـود  او که یک سـال بـود در چانـگ مشـغول تجـارت ابریشـم ونمـک       .برگشت

ایـن خبـر بـه    .او پـدر ومـادرش در آغـوش گرفـت    .تعجب کردند چون خبري قبلا نـداده بـود  

طر اوبـود  او عاشـق سـوریا بـود وبـه خـا     .د وبه سرعت خود را به جشن رساندگوش گانگ رسی



 ـ .که گاهی اوقـات بـا سـوجونگ ملاقـات میکـرد      ن سـوریا قلـبش آتشـفانی از شـوق     دبـا دی

  .سوریا با دیدن او توجهی نکرد واین براي اوچی ناخوشایند بود! سوریا!سوریا:شد

سوریا از زمانی که گانگ پدرش را تحقیر کـرده بـود وکنتـرل ارتـش را بـه دسـت گرفتـه بـود         

شـدبا ایـن   سـوریا نمـی توانسـت  او را ببخ   .گانگ عاشق او مانـده بـود  ود در حالی باز او متنفر 

حـور او در میهمـانی هـر چنـد بـه خـاطر دختـر پادشـاه بـود          .حال باز گانگ دست بردار نبود

  .ولی مسابقات قهرمانی را هیجانی دیگر بخشید

روز از این مسابقات می گذشت جشـن هـاي هـزار سـاله بـا قیـام هـاي متعـدد         2در حالی که 

  .شورش هاي محلی را سرکوب کنندنتوانسته بودند  نهنوز سربازا.ن همزمان بودشیدر 

تا زمانی که شورش هـاي بـه همـین روال ادامـه داشـت نمـی توانسـت جشـن هـا را           لیوسان

پادشـاه مـی   .چان وو هم هنوز از سوي پادشـاه حکـم فرمـان را نگرفتـه بـود     .خوب برگزار کند

  .ترسید اوضاع با رفتن چان وو به بیرون بدتر شود

 ـ     چان وو با این که به دعـوت سـان آمـده بـود      ون مـردم  ولـی اجـازه خـروج نگرفتـه بـود چ

پـدر  (پایتخت از او وپدرش که به زور به مقـام بـالایی در حکومـت رسـیده بودنـد متنفـر بـود       

چان وو راهب معبـد گیسـو بـود و در جریـان جنـگ شـمالی بـه دلیـل خـدماتش بـه مقـام            

مـاه بعـد زمـانی کـه بـراي      1در دربار رسید او پسـرش را نیـز بـه حکومـت آوردولـی      3درجه

 ـ    ود توسـط یکـی از راهبـان همـین معبـد بـه قتـل رسـید         سرکشی به معبـد گیسـو رفتـه ب

چان وو قسـم خـورد ه بـود تـا زمـانی کـه از مـردم هیوسـان انتقـام          .وپسرش جاي او را رفت

قبایـل بـه پادشـاه فشـار مـی      .وشاید دلیـل پادشـاه نیـز همـین بـود     )نگیرد آرام نحواهد شد

او بـه خـاطر مصـلحت    را دسـتگیرکنند ولـی    شورشیان حملـه کننـد وآنـان   آوردند که باید به 

  .کشور این تصمیم آنها را به ظاهر پذیرفته بود



چان وو که از وضع خسته شده بود پیش پادشـاه رفـت واجـازه خواسـت قیـام هـا را سـرکوب        

او کـه عصـبانی شـده بـود تصـمیم گرفـت       .کند اما بهانه هاي بی دلیل لیوسـان مـانع او شـد   

  .شتاو با این مردم دشمنی خونینی دا.خودش کاري کند

تـک بـه   حدود صد نفر از افراد ارتش را بدون موافقت فرمانده ارتش بـه بیـرون از قصـر بـرد و    

تک بـه خانـه هـاي شورشـیان حملـه ور شـد وبسـیاري از خـانواده هـاي آنـان را دسـتگیر            

آنهـا بـه زنـدان چـاك سـونگ بـرد       .نفـر دسـتگیر کنـد   1000او توانست در یک شـبانه  .کرد

  .ومنتظر فردا شد

ــن ــد ای ــوب    او بای ــی از شــین محس ــد کــه او بخش ــردم وپادشــاه بدانن ــا م ــرد ت کــار را میک

با این کار شـورش هـا نـه تنهـا کاسـته نشـد بلکـه از        .فرداي آن روز حقیقت معلوم شد.میشود

چان وو قسم خـورد اگـر شـورش هـا ادامـه یابـد همـه        .مناطق دیگر هم دست به شورش زدند

  .خانواده هاي آنها را خواهد

ساعت از این شـورش هـا نگذشـته بـود کـه تمـام       14هر غیر ممکن بود ولی تهدیدي که به ظا

خانواده رئیس شورشیان به دست او کشـته شـدند وبـدن آنهـا بـالاي در وردي شـهر آویـزان        

دورانـی کـه   .سال پیش قبل از جنـگ شـمالی بـه وقـوع پیوسـته بـود      100دوران سیاه که .شد

ــدند و  ــته ش ــر کش ــزاان نف ــد  ه ــا ص ــتر آنه ــاي خاکس ــعله ه ــدبختی  ش ــین ب ــر ش ــال ب س

یــک روز از ایــن مــاجرا .شورشــیلان فکــر نمیکردنــد چــان وو ایــن کــار را انجــام دهــد.آورد

  .گذشت که پادشاه دستور داد چان وو به قصر برگردد

بسـیاري از آنهـا دسـت از شـورش برداشـتند وسـه روز بعـد        .شورشیان از او ترسـیده بودنـد  

او .بـود انتقـام خـانواده خـود را بگیـرد      هیچ شورشی دیده نشد اما رئیس شورشـیان درصـدد  

 ـ    ردر قالب گروه آواز وا ه قتـل لیوسـان گرفتـه بـود کـه      د قصر شد ولـی زمـانی کـه تصـمیم ب



بـه هـر حـال او بایـد انتقـام همسـر وتنهـا دختـرش را مـی          .فهمید چان وو این کـا را کـرده   

کشـد شمشـیر   در اواسط جشن بود که او به پادشاه حملـه کـرد امـا موفـق نشـد او را ب     .گرفت

  .در همین حال فرمانده ارتش او را کشت و امان نداد.او  به پاي پادشاه خورد

لیوسـان حـدود سـه روز در بسـتر مانـد      .این اتفاق جشن هاي هـزار سـاله را بـر هـم ریخـت     

او دستور اخراج چـان وو را از قصـر صـادر کـرد ولـی چـان وو ایـن        .وبعد ازآن اوضاع آرام شد

او قلـب  .عمـوي او یکـی از رئـیس قبایـل بـود     .عمـویش اطـلاع داد  دسـتور را نپـذیرفت وبـه    

  .به طور خلاصه میتوان گفت او مقامی همچون پادشاه داشت.تپنده شین بود

قبیلـه چـون گـان بزرگتـرین سردسـته قبایـل شـین بـود         .،جین  بـود بیکوكقبایل چون گان،

بـزرگ   بسـیاري از شخصـیت هـاي   .بر شـین همچـون سـایه بـود     که از زمان تشکیل حکومت

دشــت مرکــزي از ســوجونگ تاچــاك ســونگ ادامــه داشــت وســعت آن بــا  (دشــت مرکــزي

ــرد   ــري میک ــرقی براب ــیاي ش ــوري در آس ــت  ).منچ ــوجونگ وحکوم ــت شین،س ــه حکوم س

دیکتاتوري مینگ بر سـر حکمرانـی دشـت مرکـزي اخـتلاف داشـتند وهرزگـاهی نیـز بـراي          

د اگـر کسـی بتوانـد بـر     در افسـانه هـا آمـده  بـو    .تصاحب بخشی ازآن جنگ هایی میکردنـد 

بـه همـین دلیـل هـر کشـوري      .دشت مرکزي حکمرانی کند میتوانـد بـر دنیـا حکومـت کنـد     

  .خواستار رهبري آن بود

اقـدامی بـر علیـه پادشـاه      میونگ رئـیس چـون گـان بـود وعمـوي چـان وو او را وادار کـرد       

میونگ که شخصیت بزرگـی بـود ومـورد احتـرام همـه بـراي ملاقـات بـا پادشـاه راهـی           .کند

  .شد) پایتخت(هیوسان

  



  فصل سوم

رد در راه بـود ومـردم نیـز دسـت از کـار کشـیده بودنـد آنهـایی کـه بـه کشـاورزي            فصل س

طـور مطلـق قطـع     مشغول ودنـد تـا اوایـل دسـامبر کـار میکردنـد ولـی بعـد از آن کـار بـه          

آنها در سرزمین سر سبز سوجونگ زندگی میکردنـد ومعیشـت آنهـا نسـبت بـه مـردم       .میشد

ــه بودجــه ارتــش در زمینهــاي  .شــین بهتــر بــود در بعضــی مواقــع ســربازان بــراي کمــک ب

ــن در هــ ــد وای ــودکشــاورزي کــار میکردن ــده ب ــده نش ــومتی دی ــال 300 حــداقل (یچ حک س

هر چند مـردم بـه خـاطر ایـن کـه پـدر سـوجونگ بـا         .این دستور پادشاه بود)دردشت مرکزي

دیکتاتوري توانست به حکومت برسد ولـی اقـدامات پسـرش وخـدماتش بـه سـرزمین بـزرگ        

ــود .حکومــت مردمــی را ثابــت میکــرد او از زمــانی کــه ســلامتی خــود را بــه دســت آورده ب

زي تولـد فرزنـدش کـه مایـه مباهـات دربـار بـود وپیـرو        .اتفاقات خوشـایندي روي داده بـود  

ارتش در مناطق بیرو اما اوضا در شین بـدتر میشـد از سـویی قیـام هـاي پراکنـده اي صـورت        

می گرفت وفرمـان پادشـاه بـر لـزوم اخـراج چـان وو واختلافـات قبایـل بـا دربـار وملاقـات            

میونگ که با پادشاه بی ثمر شده بود چون اگـر خواسـته هـاي آنـان را مـی پـذیرفت مـردم از        

اوضـاع کشـور خـوب نبـود     .سر باز میزدنـد وآن زمـان هـم نزدیـک بـود     دادن مالیات سالیانه 

هـر چنـد کـه فرمانـده     .واین  براي کشورهاي همسـایه فرصـت عـالی بـراي ضـربه زدن بـود      

ارتش پادشـاهی سـوجونگ توانسـته بـود راهزنـان را از جـاده بـزرگ دور کنـد امـا مسـئله           

سـوجونگ هـم ممکـن     اختلافات کشـور مینـگ بـا شـین کـه بـراي      :مهمی هم پیش آمده بود

دولت مینـگ کـه توانسـته بـود ارتـش آهنـین خـود را سـازمان تشـکیل          .بود خطرناك باشد

حمله به راهزنـان جـاده امپراطـوري در اواسـط زمسـتان شـبانه وارد بیـرو شـد         دهد به بهانه 

وقلعه نظامی مشـترك چـاك سـونگ را اشـغال وپـس ازآن دو قلعـه کوچـک دیگـر نیـز بـه           



نامـه اي بـه گیبـک فرسـتاد واز او     ی که ایـن خبـر بـه لیوسـان رسـید      وقت.تصرف آنان درآمد

حملــه بــه راهزنــان :پاســخ نامــه همــان بهانــه هــاي قــدمی بــود.دلیــل ایــن کــار را پرســید

وشورشیان ولی در واقع این حقیقت نداشت وقتـی کـه دولـت مینـگ ضـعف نظـامی شـین را        

 ـ   ه خـود را بـه ایـن بهانـه آغـاز      دید واختلافات پیش آمده به به بی ثباتی کشـور انجامیـد حمل

مینـگ آرزو داشـت   .پایـه گـذار دولـت اسـتبدادي مینـگ بـود      بود که گیبک پسر مینگ .کرد

دشت مرکزي را متحد سازد وبر دنیا حکمرانی کنـداما او بـا روش نظـامی پـیش رفـت ومـردم       

مینگ سالها تلاش کرد بـه ایـن هـدف خـود دسـت یابـد امـا پادشـاه         .از این کار ناراضی بودند

کـه برخـی مورخـان بـه آن جنـگ      (در جنـگ شـمالی  .سد راه او شـد ) پدر شین(تاك سویانگ

سـال بـه   5سـه حکومـت بـاهم نـزاع ودرگیـري داشـت وحـدود        ) پادشاهان لقب داده بودنـد 

بـود وشـعله هـاي آن زمـانی خـاموش      طول انجامید وحاصل آن کشـته شـدن هـزاران مـردم     

 ـ    رح سـاخت وبـه واسـطه ایـن طـرح      شد که مشاور اعظم شـین پیشـنها دمشـهورخود را مط

بیـرو شـاهراه سـه سـرزمین محسـوب میشـد وبزرگتـرین        .(بیرو بین سه حکومت تقسیم شد

مینـگ سـرانجام پـس از چهـل سـال حکومـت در سـن        . بندرگاه هاي تجاري در آن واقع بـود 

او هـم ماننـد پـدرش تـلاش کـرد بـر       .سالگی درگذشت وبه پسرش گیبک جانشین او شـد 70

هـر چـه تـلاش کـرد     .یابد اما روش او ماننـد سـتگمران دیکتـاتور او بـود    دشت مرکزي تسلط 

سـال انتظـار بـالاخره    10پـس از .نتوانست وتصمیم گرفت ارتش آهنـین را پایـه گـذاري کنـد    

اتفـاق جـالبی کـه اتـاد ایـن بـود کـه شـین بـه ایـن           .میتوانست بر چاك سونگ مسلط شـود 

و از دسـت سـربازان سـوجونگ    بـا حملـه سـربازان بـه چـا سـونک ا      .منطقه تبعید شده بـود 

رهایی یافت وبه زندان چاك سونگ افتاد امـا سـه روز بعـد هویـت او معلـوم شـد وبـا گیبـک         

گیبـک هـم از شـین    .طـرح دوسـتی ریخـت   )پادشـاه شـین  (شـین بـا گیبـک   .ملاقاتی داشت

خوشش آمده بود ولی خبـر نداشـت او بـرادر اوچـی اسـت وبنـابراین شـین را در کنـار خـود          



ه نمی توانست به سوجونگ برگردد بـا خـودش عهـد بسـت زمـانی کـه بـه        شین ک.نگه داشت

قدرت برسد تمام سوجونگ را با خاك یکسـان خواهـد کـرد وکشـوري بنـا خواهـد کـرد کـه         

او بـا ایـن هـدف سـعی کـرد نظـر گیبـک را بـه         .فقط خانواده اوچی درآن حکمفرمـایی کننـد  

نـه سـرکوب شورشـیان کایشـین     او در اولین قـدم از او اجـازه خواسـت بـه بها    .خود جلب کند

  ).روستایی در اطراف بیرو ویکی از مهم ترین مکانهاي استراتژیک شین(را تصرف کند

ــه او ایــن فرصــت را داد تــا از مهــارت او بــراي رســیدن بــه آرزوي خــود اســتفاده   گیبــک ب

بسـیاري از غنـایم   .روز تصـرف کنـد  8شین به ایـن روتـا حملـه کـرد وتوانسـت آن را در      .کند

که بدست آورده بود بین سربازان تقسـیم کـرد واز ایـن طریـق نظـر سـربازان را بـه         جنگی را

وارتـش شـین هـم     پس از یک ماه که تصرف بخشی از بیرو مسـلم گشـته بـود   .خود جلب کرد

  .در حال آماده سازي براي مقابله با او بود شین محبوبیت زیادي به دست آورده بود

خطــر را بــه پادشــاه گــوش زد کــرده بودامــا فرمانــده نیروهــاي ارتــش ســوجونگ هــم ایــن 

اده ســازي ارتــش را مــدرباریــان بــه هــیچ وجــه راضــی نبودنــد ســوجونگ دســتور حتــی آ 

  .چون منافع آنها در همین است آنان به پادشاه می گفتند این براي آنها بهتر است.بدهد

بـود   او در آسـمان دیـده  .یکی از پیشگویان معبد قصر خطر بزرگـی را پـیش بینـی کـرده بـود     

او مـی گفـت   .که جلوي ماه گرفته شده وسـتاره اي کوچـک در ایـن مـاه سـیاهی بلعیـده شـد       

کـه تولـدش شـادي را بـه     ) پسـر پادشـاه  (سـان لـی  .این ستاره کوچک پسر سوجونگ اسـت 

ــد   ــتاره باش ــت آن س ــی توانس ــه م ــلطنتی آورد چگون ــانواده س ــی را در .خ ــوجونگ ترس س

امـا  .توانـد بـراي فرزنـدش خطرنـاك باشـد      چشمان پیش گو دید که باورکرد روزي مینگ مـی 

او پیـامی بـه فرمانـده ارتـش     .درباریان راضی نبودند که شر ارتش مینـگ از بیـرو کنـده شـود    

فرستاد وبه او گفت اگر حتی ارتش مینـگ ذره اي بـه خـاك کشـورش تجـاوز کـرد بـه آنـان         



اوچـی کـه    این پیام سري بود وباید تا آن موقع مخفـی مـی مانـد چـون طرفـداران     .حمله کند

آنـان تشـنه خـون    .حدود یک سال سکوت اختیار کرده بودنـد منتظـر اشـتباه پادشـاه بودنـد     

سوجونگ بودند هـر چنـد اوچـی حرکـت خـود را بـراي تسـخیر سـرزمین بـزرگ خانـدانش           

  .انجام نداده بود

روز خبر رسـید کـه شـین از بنـد آزاد شـده وبـا گیبـک همکـاري مـی کنـد           12بالاخره بعد از

تجـاوز  .هـزار نفـر بـه بیـرو تجـاوز کـرد      5ن موضوع فاش شد که شین بـا حـدود   وزمانی که ای

اوچـی کـه از   .ماه از لشـکر کشـی پادشـاه مینـگ انجـام شـد      2سربازان به مناطق بیرو بعد از 

این خبر آگاه شـده بـود بسـیار خوشـحال شـد امـا خشـم پادشـاه را نمـی توانسـت کنتـرل            

میشـدند بـا خـون فرزنـدان خـود راهـی        دراوایل بهار زمانی کـه بایـد مـردم خوشـحال    .کند

  .جنگی که در تاریخ دشت مرکزي به عنوان خونین ترین جنگ یاد میشود.جنگ شدند

دیگـر زمـان آن   .در این جنگ که تاریخ شـروع آن در آوریـل بـود سـه کشـور درگیـر شـدند       

بـه طـور رسـمی در    .بود که در تاریخ ثبت شود چه کسی دشـت مرکـزي را رهبـري مـی کنـد     

جنگی کـه میتوانسـت بـا آشـتی ملـی پایـان یابـد بـا         .میان سه کشور شروع شد می جنگ12

  .سال طول کشید6ردن آرزوي مینگ به سرکشی گیبک براي برآورده آو

در آغاز جنـگ بـود کـه شـین بـه بـردارش پیـامی فرسـتاد کـه از سـوجونگ خـارج شـود             

اوچی نپـذیرفت وقسـم خـورد تـا زمـانی کـه بمیـرد در        .وخانواده اش را به چاك سونگ بیاورد

بـرادر جـان قسـم میخـورم تـا زمـانی کـه        :شین در آخرین پیام خود نوشت.همان خواهد ماند

ام نخـواهم نشسـت آن زمـان بـردار تـو را پادشـاه       سر سوجونگ رادر دست تو قرار نـدهم آر 

تصمیم او جـدي بـود واو بایـد تـاریخ خـانواده اوچـی را رقـم        .سرزمین دشت مرکزي می بینم

تصـمیمی سـرنوش سـاز کـه بایـد بـا       .میزداگر شکست میخورد تمام خاندانش نـابود میشـدند  



نـگ در بخـش   سرانجام بعـد از یـک مـاه درگیـري غافلگیرانـه ج     .کمک گیبک به آن میرسید

چـاك سـونگ در خطـر بـود ولیوسـان  ارتـش اصـلی را بـه بیـرو          .شرقی بیرو شـدت گرفـت  

فرمانده ارتش شینو سان بود که خصومت شخصـی هـم بـا مینـگ داشـت ودر جنـگ       .فرستاد

بـدون شـک او یکـی از شخصـیت هـاي بـزرگ دشـت        .میان آنان او مینگ را زخمی کرده بـود 

 ـ  لیـو سـان بـه او    .ق وبسـیار بـا تـدبیر نظـامی بـود     مرکزي به حساب می آمد وفرمانـدهی لای

اواخـر مـاه ژوئـن بـود کـه      .اجازه داد از مناطق بیرو گذرد حتی به قیمـت جـانش تمـام شـود    

خبـري کـه بـراي سـربازان پادشـاهی مینـگ وحشـتناك        .ارتش شین به چاك سـونگ رسـید  

گیبـک   هزار سرباز را کشـت بـا ارتـش خـود نـابود سـاخت تـا بـه        5او در یک روز حدود .بود

ملاقات آنهـا یـک مـاه بعـد صـورت گرفـت وآنـان        .بفهماند مانند پدرش شکست خواهد خورد

هر دو تلاش کردنـد همـدیگر را تحقیـر کننـد تـا روحیـه سـربازان در جنـگ بعـدي تقویـت           

ــود ــی   .ش ــیش م ــیارمهمی پ ــوع بس ــد موض ــات میکردن ــدیگر را ملاق ــده هم ــی دو فرمان وقت

  .خواهد شدکدام فرمانده در جنگ لفظی پیروز :آمد

در قصر پادشاهی سوجونگ نیز مشکلاتی نیز بـه وجـود آمـده بـود درباریـان مـی گفتنـد کـه         

ــمم    ــر اعــزام نیروهــاي ارتــش مص ــی پادشــاه وصــدراعظم ب ــار کــرد ول ــد ســکوت اختی بای

ارتشـی کـه او   .سوجونگ به یاد حـرف پـیش گـو خواسـتار نـابودي ارتـش گیبـک بـود        .بودند

ســاله اودر تشــکیل چنــین ارتشــی آهنــین قابــل 10داشــت بســیار قــوي بــود زیــرا تــلاش 

ر طرفـدا ) فرزنـدش (فـت میکـرد امـا گانـک    البته بـا ایـن کـه اوچـی  هـم مخال     .ستایش بود 

پادشاه را میکـرد او هـم دوسـت داشـت بـا گیبـک بجنگـد هـر چنـد عمـویش در ارتـش او            

  .فرماندهی میکرد



ل بـه جنـگ علاقـه    سـا 10گانگ از این که در قصر منتظـر مانـده بـود خسـته بـود وپـس از       

او میتوانست ارتش را هدایت کند امـا فقـط بـه خـاطر یـک نفـر بـود کـه بـه          .شدیدي داشت 

او از زمـانی کـه سـوریا بـه قصـر آمـده بـود احتـرام ویـژه اي بـه           .پادشاه احترام میگذاشـت 

او چنـدین بـار تـلاش کـرده بـود سـوریا را ببینیـد وبـالاخره در         .خانواده سلطنتی می گذاشت

او قـول داد بـه   .ها کـه جلسـه دربـاري تشـکیل شـده بـود توانسـت او را ببینیـد        یکی از روز

سـوریا بـاز بـی    .پدرش کمک می کند واز خانواده او محافظت مـی کنـد اگـر جنگـی رخ دهـد     

زمـانی کـه در چـاك سـونگ بـود      .هرگز عشق سـلطنتی را دوسـت نداشـت   او .توجهی میکرد

 ـ  دگی مـی کننـد امـا دختـران وپسـران      فهمیده بود چگونه مردم روستایی در رنج وفلاکـت زن

او از فسـاد در دربـار آگـاه شـده بـود      .درباري در نـاز ونعمـت بـه خوشـگذرانی مـی پردازنـد      

  .ودوست نداشت با کسی ازدواج کند که در قصر مقامی داشته باشد

البتـه  .یـک سـال بـا رنـج آنهـا سـاخت      زمانی عشق را پیدا کرد که در میان مردم زندگی کرد و

تر دیگر به نـام سـویی نیـز داشـت کـه همسـر یکـی از فرمانـدهان در چـاك          پادشاه یک دخ

سوجونگ از همان ابتـدا سـوریا را دوسـت داشـت وآرزو داشـت تـا قبـل از مـرگ         .سونگ بود

بر خلاف بسیاري از درباریان کـه دختـران خـویش را بـه اجبـار بـه ازدواج       .ازدواج او را ببینند

درگیـري هـاي   .را در ایـن کـار آزاد گذاشـته بـود    او سـوریا  .ند او چنین تفکري نداشـت دمیکر

مرزي که در بیرو بود در استان چاك سونگ ادامـه داشـت وسـوریا هـم کـه قـرار بـود بـراي         

ــا مخالفــت پــدرش مواجــه   تجــارت نمــک وابریشــم کــاروان تجــاري خــود را راهــی کنــد ب

پدرش دوسـت نداشـت او در ایـن اوضـاه بـه ان منطقـه بـرود ولـی سـوریا هرگـز نمـی            .شد

او اصـرار کـرد ولـی    .تواسنت ببینید مـردم در چـاك سـونگ از فقـر وجنـگ آسـیب ببینیـد       

میسـان کـه تنهـا همسـر سـوجونگ بـود نمـی        .همسرش نیـز مخـالف بـود   .فایده اي نداشت

اصـرارهاي سـوریا جـواب نـداد و لـی      .صدمه ببینیـد توانست سوریا را به منطقه اي بفرستد تا 



تمـا مـی توانـد ایـن کـار را بـرایش انجـام دهـد وبـه          سوریا فکرکرد اگر به گانگ بگویـد او ح 

گانگ که واقعـا تعجـب کـرده بـود از او پـذیرایی کـرد وسـوریا خـواهش کـرد          .ملاقات او رفت

که با پدراو صحبت کند وگانگ بدون هـیچ سـوالی همـان روز بـا پادشـاه صـحبت کـرد وقـول         

ي ســلطنتی راهــی در اوایـل مــاه اوت کــاروان تجــار .داد تـا ســونگ او را همراهــی مــی کنــد 

گانـگ از  .استان سونگ شد وسفري که براي سوریا ممکن بـود بـه قیمـت جـانش تمـام شـود      

او در آخـرین دیـدار وقبـل از رسـیدن بـه چـاك سـونگ        .سوریا خواست مراقب خودش باشد 

سـوریا نیـز او را   .به او گفت که کسی منتظر توسـت کـه اگـر نباشـی زنـدگیش ارزشـی نـدارد       

 ـ     .ود ادامه داددلداري داد وبه سفر خ بش انگـار شـعله   گانگ بـا تمـام احساسـی کـه داشـت قل

اي بی پایان داشت وزمانی به پایتخت برگشـت کـه از سـوریا بـه سـلامتی وارد چـاك سـونگ        

  .شد

در این استان جنگ تا شرقی ترین بخش پیش رفتـه بـود وعمـلا جنـگ شـین ومینـگ آغـاز        

کشـور شـین   .نگ نشکسـته بـود  با وجود ارتش آهنین هنـوز سـد محکـم قلعـه سـو     .شده بود

شینوسـان بـا تعـداد سـرباز کمـی      .کسی را داشت که فقط با مرگ شـین در خطـر مـی افتـاد    

توانسته بود مقاومـت کنـد در حـالی ارتـش آهنـین کـه در دشـت مرکـزي جـولان مـی داد           

اوضـاع بـه هـیچ وجـه بـراي ارتـش گیبـک        .ماه قلعه بزرگ را تصـرف کنـد  2نتوانسته بود در 

شین موفقیت هایی کسـب کـرده بـود ولـی گیبـک بـا وجـود ایـن کـه          .بودخوب پیش نرفته 

شـین در در بخـش غربـی بیـرو مشـغول      .ارتشی بزرگتر از شـین داشـت هنـوز درمانـده بـود     

  .سرکوبی شورشیان محلی وقومی بود که علیه مینگ شورش به پا کرده بودند

نیـز در   گیبک تلاش مـی کـرد تـا هـر چـه زودترقلعـه را تصـرف کنـد چـون حرکـت هـایی           

مرزهاي بیرو دیده میشد وخبرهایی بـه گـوش او رسـیده بـود کـه ارتـش سـوجونگ در حـال         



ــان اســت    ــحراي چانگ ــایش در ص ــان بزرگتــرین صــحراي د  .(رزم شــت مرکــزي  چانگ

ش کرده بودنـد چانگـان را تصـرف کننـد امـا موقعیـت جغرافیـایی اي        پادشاهان زیادي تلا.بود

 ـ      ان را مشـکل کـرده بودندبـه طـوري کـه در      منطقه وجود تپـه هـاي بـزرگ وکوچـک کـا رآن

  .)جنگ شمالی حتی ذره اي از خاك چانگان تصرف نشد

اگر ارتش مینـگ در تصـرف قلعـه بیـرو همینطـور درمانـده مـی مانـد هرگـز نمـی توانسـت            

گیبک قسم خورده بـود تـا زمـانی کـه آرزوي پـدرش را بـرآورده نکنـد بـه         .پیروز جنگ باشد

ین خـاطر شـین را از سـولچان خواسـت وبـه او گفـت زمـانی        به هم.سرزمین خود برنمی گردد

که بیرو تصرف شد به حساب شورشیان می رسند وشـین بـا ایـن کـه احسـاس خطـر خطـر از        

  .جانب آنان میکرد جنگ را در میانه رها کرد وبا ارتش خود به بیرو برگشت

لعـه تصـرف   شینوسان نیز به لیوسان پیامی فرستاد تـا سـربازان بیشـتري بفرسـتد ون اگـر ق     

ــوي         ــه س ــود را ب ــت راه خ ــی توانس ــزرگ م ــاده ب ــق ج ــگ از طری ــش مین ــد ارت میش

لیوسان بـا ایـن کـه از چـان وو دل خوشـی نداشـت دسـتور داد بـا         .باز کند) هیوسان(پایتخت

او هـم قبـول کـرد وبنـابراین بـا پیوسـتن او بـه ارتـش اولیـه          .هزار نفر به چاك سونگ برود5

ر پایتخت مـردم بـه هـیچ راضـی نبونـد فرزنـدان خـود        د.جنگی بزرگ در بیرو شروع می شد

را راهی جنگ کنند آنان به خاطر این که چـان وو فرمانـده آنهـا میشـد وهـم چنـین افـزایش        

مالیات از سوي دولت از فرستادن پسران خـود بـه جنـگ بیـرو اجتنـاب میکردنـد امـا تـرش         

لیوسـان  .ر ا انجـام دهنـد    از چان وو زمانی که به زور آنها را ببرد باعـث شـد مـردم ایـن کـار     

هـم چنـین قـول داد اگـر     .به او گفتکباید در بیرو پیروز شـود تـا مـردم بـه او اعتمـاد کننـد      

داشـتن مقـامی هـر چنـد کـم      .پیروزنبردهاي سونگ شود به او مقام بزرگـی در قصـر میدهـد   

  .آرزوي دیرینه او بودارزش در قصر 



  

  

  

  فصل چهارم

کـم کـم بـه سـمت چانگـان مهـاجرت مـی کردنـد          مردمی که در چاك سونگ اقامت داشتند

ارتـش دشـمن تـا نزدیکـی هـاي      .آنان می ترسیدند سربازان بیگانه به خانه هاي حملـه کننـد  

قلعه بیرو پیشروي کرد واز زمانی شین برگشـته بـود پیشـروي هـا در سـه جنـاح آغـاز شـده         

اشـت  گیبک از سوي شرق بـه سـمت قلعـه اصـلی  بیـرو کـه شینوسـان در آن حضـور د        :بود

پیشروي دیگري یکـی از از سـوي کـاي ووچـی بـه سـمت خـود چانـک         2پیشروي کرده بود و

بـا ایـن کـه ارتـش     .تخـت در حرکـت بـود   ش کمکی  به سوي پایسونگ وشین هم به همراه ارت

ز نکرده بود گیبـک بـاز بـا تـرس جلـو میرفـت اگـر فرمانـده         اشمالی هنوز حرکات خود را آغ

رتـش او نـابود میشـد چـون در مرزهـاي بیـرو تقریبـا        سوجونگ در این اوضع حرکت میکرد ا

) فرمانـده ارتـش  (میانـگ ات لشکر خالی از سرباز بودند وایـن فرصـتی بـزرگ بـراي     ممستحک

اما درباریان قبول نمیکردند که این کار صـورت بگیردلیوشـین همـان دربـاري کـه بـا ایـن        .بود

 ـ      ون وقـت آن اسـت کـه    کار قبلا مخالفت کرده بود پیـامی بـه سـوجونگ فرسـتاد وگفـت اکن

اگـر الان حملـه نکنیـد روزي خواهـد     .مانند جدتان عمل کنیـد وتصـمیم عاقلانـه اي بگیریـد    

رسید که گیبک بـالاي سـرتان خواهـد ایسـتاد پـرچم سـیاه مینـگ را بـر تخـت پادشـاهی           

لیوشـین بـا فرسـتادن    .باید تصمیم بگیریـد حتـی جانتـان در خطـر باشـد     .آویزان خواهد کرد

بزرگـی را بـه پادشـاه گوشـزد کـرد کـه ممکـن بـود بـا نـابود ویـا سـاختن             این پیام هشدار 



او ایـن پیـام لیوشـین را    .پادشـاه هنـوز سـردرگم بـود    .کشوري عظیم در دشت مرکزي باشـد 

او بـاز هـم   .یز همین را بـه خـودش متـذکر شـده بـود     جدي گرفته بود چون پیش گوي اعظم ن

او بـه اوچـی پیـام    .بـه دسـت مـی آورد    صبر کرد تا ببینید ارتش شرقی چه نتیجه اي در بیـرو 

سـوجونگ بـه او قـول داد اگـر     .فرستاد که برادرش را به چانگان بخواند واو را راهنمـایی کنـد  

امـا اوچـی کـه قـبلا نامـه      .شین را می بخشد ودر قصر به او مقامی نیـز میدهـد   این کار را کند

خـاطر همـین خـودش    اي از سوي برادرش دریافت کرده بود می دانست او بـر نمـی گـردد بـه     

  .راهی بیرو شد که شین را به پایتخت بیاورد

آنـان همـانی بودنـد کـه     .در سوي دیگر شورشیان درمرزهـاي سـوجونگ جـولان مـی دادنـد     

آنهـا ماههـا پـیش بـه سـوي      .میانگ میخواست آنها را نابود کند ولی به طور کامل موفـق نشـد  

آورده بونـد وارد منـاطق    چاك سونگ عقب نشینی کرده بودنـد وحـالا کـه فرصـت بـه دسـت      

آنهـا بـه زور فرزنـدان روسـتائیان را     .جنگی در بیرو شده بودند ومشـغول غـارت مـردم بودنـد    

مـاهی کـه جنـگ    2ایـن وضـع طـی    .به اسیري می گرفتند ودر گروه شورشیان قرار می دادنـد 

اگـر چنـین وضـعی پـیش میرفـت مـردم حکومـت را در ایـن         .از شده بود شدت گرفته بودغآ

هـر چنـد آنـان بـا     .این خبرها به گوش سـوجونگ ولیوسـان مـی رسـید    .میدانستند کار دخیل

هم دشمن بودند ولی مردم دو کشور در این مناطق زنـدگی مـی کردنـد وآنـان در آینـده مـی       

توانسـتند  دوسـتان یـا دشــمنان حکومـت باشـند اگــر هـدف حکومـت را میدانســتندحدود        

دشـاه سـوجونگ فرمـانی صـادر کردوبـه      روز از پیام لیوشـین واخطـار او میگذشـت کـه پا    14

موجب این فرمان میانـگ موظـف شـد شورشـیان را بـه طـو کامـل در بیـرو وچانگـان نـابود           

میانگ فرصت را غنیمیـت شـمرد وقبـل از اینکـه شورشـیان بـه بیـرو مهـاجرت کننـد          .سازد

بـا  .جاده بزرگ را بسـت وخـود راهـی شـرق چانگـان شـد تـا اقامتگـاه آنـان را نـابود سـازد           

راحـت شـد وراه خـود بـه     ن این خبر توسط جاسوسان به گیبک خیال او  از پشـت سـر   رسید



خبرهـاي خـوبی از شـین میرسـید او توانسـته بـود غنـائم زیـادي از         .سوي بیرو پیش گرفـت 

اشراف زادگان شین بـه دسـت آورد وآنـان دیگـر مـی تواسـنتند سـرباز بیشـتري اسـتخدام          

یکـی از قلعـه هـاي     (وانسـته بـود قلعـه مـاکوك    شـین ت .کنند تا در ارتش جدید آموزش ببینید

بعـد از تصـرف ایـن قلعـه     .را تصـرف کنـد  ) مایلی پایتخت قـرار داشـت  600مهم نظامی که در 

شین هیچ یک از سربازان را نکشت تا از آنهـا ب عنـوان سـپر اسـتفاده کنـد کـه کـاري بـس         

  .شدناجوانمردانه محسوب میشد وکسی که این کار را میکرد هرگز بخشیده نمی 

شین زمانی قلعه را تصرف کرد که ارتـش اصـلی  دولـت شـین در نزدیکـی هـاي مـاکوك اردو        

چان وو پیامی بـه شـین فرسـتاد تـا بـا او ملاقـاي داشـته باشـد وشـین پـذیرفت           .زده بودند

چان وو به شـین قـول داد اگـر برگـردد بـه او رحـم خواهـد کـرد واز         .وملاقات آنها انجام شد

فـت  تـا زمـانی کـه بـه هیوسـان قـدم        کرد ولی شین در پاسخ او گکشتن او صرف نظر خواهد 

ایــن بــراي ان وو بـه شــدت دردنــاك بـود کســی کــه از خــود   .نگـذارم منصــرف نمــی شـود  

بعـد از ایـن ملاقـات ارتـش خـود را      چـان وو  .پادشاهی مینگ نبـود وایـن سـخنان را مـی زد    

نفـع شـین پـیش مـی رفـت      در حایل که در مناظق شرقی وضـع بـه   .بلافاصله آماده نبرد کرد 

درمانـده ششـده بـود چـون مـردم در چانـک سـونگ مقاومـت          در سمت غربی کـاي ووچـی  

به طـور مسـلم شکسـت او در ایـن منطقـه رقـم میخـورد ولـی بایـد کـاري           .زیادي می کردند

میکرد که از شین عقب نیفتند او از زمـانی کـه شـین همـراه گیبـک شـد مقـام وشخصـیتش         

ین نبود او می تواسـنت فرمانـده کـل ارتـش باشـد وحـالا مزاحمـی        اگر ش.را از دست داده بود

را انجـام داده بـود تـا    او به هـر حـال در ایـن منطقـه روشـهاي کثیفـی       .براي او پیدا شده بود

او گام اول را خـونین آغـاز کـرد وبـا حملـه بـه روسـتاي بیکـوك         .باقی بماند وشکست نخورد

ایـن روسـتا بـه سـمت چـاك سـونگ        حدود دهها خانـه را بـه آتـش کشـید وروسـتائیان از     

ایـن حادثـه   .او در راه همه آنانها را دستگیر وبـدون محاکمـه بـه قتـل رسـاند     .مهاجرت کردند



حتـی گیبـک هـم از    .در اواخر ماه اکتبر به وقوع پیوسـت جنـایتی کـه هرگـز فرامـوش نشـد      

کـنم  کار او به شدت ناراضی بود وبه او گفته بودمن پاداهی هسـتم کـه بـا افتخـار جنـگ مـی       

واقعــا هـم راســت گفتـه بــود او زمـانی کــه    .وهرگـز بـه نیرنــگ جنگـی را شــروع نکـرده ام    

میتوانست روستائیان اطراف قلعه را بکشید ویـا از آنهـا بـه عنـوان گروگـان کنـد ایـن کـار را         

ا میکـرد چـون اگـر شکسـت هـم میخـورد از سـوي پادشـاه         راما باید کاي این کار .نکرده بود

او بـا ایـن کـار خشـم مـردم      .حتی در قصر جایگاهی نداشـته باشـد  سرزنش میشد وممکن بود 

گروهـی تشـکیل شـد کـه خـود را عـدالت خواهـان        .وبیـرو را دو چنـدان کـرد    چاك سونگ

پیمـان آنهـا در مهبـد    .کشـتن چـاك سـونگ   :بـود  هدف آنها فقط یک چیز.مردمی می خواندند

  .نفر می رسید100گیسو بسته شد وتعداد آنها به 

ــگ  ــه جن ــانی ک ــان    در زم ــران دخترش ــرش ن ــوجونگ وهمس ــت س ــه داش ــونگ ادام در س

میانـگ هـم یـک نفـر را     .آنها پیامی به میانگ فرستادند تا سوریا را بـه چانگـان بیـاورد   .بودند

سـوریا در آن زمـان مشـغول کمـک رسـانی بـه آوارگـان        .فرستاد تا این دستو را را انجام دهد

سـتان سـونگ شـود چـون ارتـش      ومردم فقیـر بـود ولـی فرسـتاده میانـگ نتوانسـت وارد ا      

خبرهـایی هـم میرسـید کـه همـه مردمـی کـه در        .آن جا را محاصره کـرد ) کاي ووچی(دشمن

شـبانه کـه قصـد ورود    .این استان بوده اند کشته شده انـد بـه هـر حـال او بایـد وارد میشـد      

  .مخفیانه داشت توسط سربازان محاصره شد وهمان شب توسط کاي کشته شد

چـان وو وارد جنـگ شـده بـود ونتوانسـته بـود قلعـه        .نابسامان بود اوضاع در سمت شرقی هم

او تلفــات ســنگینی داده بـود چــون شــین از ســربازان شـین بــه عنــوان ســپر   .را آزاد سـازد 

 ـ.استفاده میکرد چـان وو بـراي اینکـه بتوانـد سـپاه      .ز بـه دسـت آمـده بـود    مهمات زیادي نی



 ـ ایـن فرضـی محـال بـود کـه او بـا       .ردشین را نابود سازد باید شینوسان را به عقب دعوت میک

  .وجود این که ارتش گیبک در اطراف قلعه مستقر هستند به سمت عقب برگردد

هر لحظه که از جنگ میگذشت تحریم هـا بـر چـاك سـونگ بیشـتر میشـد ومیانـگ نگـران         

از سرنوشت او خبري نبود ومیانگ بایـد بـه قـولی کـه بـه پادشـاه داده بـود عمـل         .سوریا بود

جام ارتش خود را راهی چاك سـونگ سـونگ کـرد وایـن یـک اشـتباه بـزگ بـود         سران.میکرد

در اول مـاه دسـامبر   .که تاریخ آن را آغاز جنـگ هـاي پادشـاهی مینـگ وسـوجونگ میدانـد      

درگیـري میـان سـپاهیان    .سوجونگ وارد کشور شـین شـد وبـر سـونگ تاخـت     بود که ارتش 

 ـ    هـزار نفـر در ایـن    20د وحـدود کاي ومیانگ صورت گرفت اما در نهایت سـپاه کـاي نـابود ش

میانگ توانست سوریا را ببینیـد امـا لحظـه اي کـه گروگـان سـربازان کـاي        .جنگ کشته شدند

میانـگ در ماموریـت   .کاي قول داد تا زمـانی کـه تعقیـب نشـوند بـه او صـدمه یـا نمیزنـد        .بود

  .خود شکست خورد وکاي سوریا را از سونگ خارج کرد

را قبـول کنـد خواسـت خودکشـی کنـد ولـی پیـامی از        میانگ که نمی تواسنت این شکسـت  

امـا ایـن خبـر    .که باید تا زمانی کـه زنـده اسـت سـوریا را نجـات دهـد       سوي پادشاه به او آمد

وقتی به گانگ رسید خشـمش شـعله ورتـر شـد واز سـونگ خواسـت میانـگ را بـه پایتخـت          

شـوب شـد زیـرا    در پی ایـن خبـر دربـار پادشـاهی دچـار آ     .برگرداند واو به چاك سونگ برود

پیـامی از سـوي قصـر بـه پایتخـت      .بـود یک نفر از خانواده سللطنتی به دست دشـمن افتـاده   

 ـ ایـن پیـامی زمـانی کـه بـه گیبـک       .اه شـدند مینگ فرستاده شد وخواستار آزادي دختر پادش

او به کاي  دسـتور داد کـه دختـر پادشـاه را رهـا کنـد ولـی        .رسید او را به شدت عصبانی کرد

وزمانی که ارتش میانگ بر آنـان حملـه کردنـد از سـونگ فـراري شـدند وبـه         کاي قبول نکرد

با ایـن خبـروپس از گذشـت یـک مـاه از اتفـاق خـونین چـاك سـونگ          .جایی نامشخص رفتند



جنگـی  .پادشاه سوجونگ در پیامی به طور رسمی جنـگ سـوجونگ را بـا مینـگ اعـلام کـرد      

انـگ هـم پـس از چنـد مـاهی بـه       می.که پس از گذشت یک سال درگیرهاي بیرو وچانگان بـود 

ایـن خبـر بـراي    .ارتش مرکـزي را گانـگ هـدایت میکـرد    .ارتش بازگشت وفرمانده چانگان شد

پادشــاهی شــین بســیار مهــم بــود چــون دیگــر نگــران نزدیــک شــدن شــین بــه پایتخــت  

گیبـک در پیــامی رسـمی عـذر خــواهی کـرد ولـی فایــده اي نداشـت وجنـگ در مــاه        .نبـود 

هـر چـه از   .آغـاز وچانگـان درگیـر جنـگ هـاي خـونین شـد       ) لادسال بعـد از مـی  200(فوریه

جنگ میگذشت براي گیبک وارتشـش کارهـا مشـکل تـر میشـد چـون او در حـالی جنـگ را         

آغاز کرده بود که با پادشاهی شـین نیـز درگیـر جنـگ یـک سـاله بـود ومهمـات وتجهیـزات          

ولـی شـین   گیبـک از شـین خواسـت بـه عقـب برگـردد       .نظامی آنها در حال تمام شـدن بـود  

لیوسـان پیـامی را بـه    .درگیر جنگ با چان وو بود اما به صـلاح دیـد بـه دسـتور او عمـل کنـد      

دربـار  .شـرایط بـه نفـع سـوجونگ پـیش میرفـت      .سوجونگ فرستاد واز آنها طلب کمک کـرد 

یعنـی  .بایـد چـاك سـونگ را سـوجونگ اداره میکـرد     :با شرایطی میتوانست به آنها کمک کنـد 

 شـرایط سـختی بـود وچـان وو    .تحت الحمایـه کشـور بیگانـه میشـد    به طور رسمی این استان 

به لیوسان گفت نبایـد قبـول کنـد چـون ایـن اسـتان یکـی از مهـم تـرین بنـدرگاه تجـاري            

امـا اگـر پادشـاه قبـول نمیکـرد      .محسوب میشد ودریاي اوسـن در کنـار اسـتان سـونگ بـود     

 ـ        ونگ را تسـلیم  براي کشورش گران تمام میشـدآنها بـه شـدت ضـعیف شـده بودنـد واگـر س

فوریـه بـود کـه پیمـان سـونگ بسـته شـد وبـه         15در.نمی کردند کل بیرو در خطر می افتـاد 

  .موجب آن رسما سونگ استقال خود را از دست داد

چان وو با خودش عهـد بسـت روزي کـه مینـگ را نـابود سـازد بـه سـوجونگ لشـکر کشـی           

 ـ     .خواهد کرد ود از چـاك سـونگ   سوشینان هم طبق دسـتور پادشـاه عمـل کـرد وسـربازان خ

پیمان سونگ براي مردم چـاك سـونگ دردنـاك بودطـوري کـه آنهـا قصـد شـکت         .خارج کرد



در جنگ را ندشاتند آنها پادشاه لیوسان را یـک ترسـو وبـزدل مـی دانسـتند کـه بـه کشـور         

  .نگران بود) وشاید مردمش(خودش خیانت کرد اما او اینگونه نبود او براي بیرو 

 ـ  در بیـرو  ) سـوجونگ وشـین  (ش بزرگـی از سـونگ ارتـش متحـد    سرانجام پس از تخلیـه بخ

یانتک باید نـابود میشـد تـا ارتـش مینـگ مـی فهمیـد        .آماده شدند تا بر یانتک شمالی بتازند

روز تسـلیم شـد وتمـام    3یانتـک در  .که تجاوز به حریم مرزهـاي دو کشـور چـه عـواقبی دارد    

ایـن خبـر   .شـته نشـدند  سربازان آن تسلیم شدند ولـی هـیچ یـک بـه دسـتور فرمانـدهان ک      

ــرد  ــبانی ک ــگ را عص ــار مین ــک   .درب ــلی را یب ــر اص ــد ومقص ــکیل دادن ــه اي تش ــا جلس آنه

آنها جلسه سـري را در منـزل صـدراعظم بودنـد وتصـمیم گرفتنـد گیبـک را برکنـار         .خواندند

او شـین را در جـاي   .کنند ولی همسرش این موضوع را فهمید وخبـر بـه گـوش گیبـک رسـید     

با وجود ایـن کـه شـین تنهـا مانـد ولـی حـس        .وخود راهی قصر شدخود در شرقبیرو گذاشت 

او حـالا بـا دو متحـد قدرتمنـد روبـرو بـود کـه        .انتقام او باعث شد بر این تنهایی عـادت کنـد  

  .یکی از آنها براي خانواده اش زهر بود

اوچی که به بیرو رسیده بود مخفیانه وارد اردوگـاه شـین رسـید وزمـانی کـه بـرادرش را تنهـا        

بایـد دسـت از حمایـت گیبـک بـردارد بـه کشـور         او به بـردارش گفـت  .او را نصیحت کرددید 

ولـی شـین بـه بـردارش قـول داد زمـانی کـه رویـاي خـانواده اش را          .سوجونگ کمـک کنـد  

شین قلبش پر از کینـه شـده بـود وایـن بـه خـاطر تحقیـر        .برآورده نکند آرام نخواهد نشست

ش هـاي اوچـی بـه جـایی نرسـید واو نامیـد بـه        تـلا .خانواده او از سوي دربـار سـلطنتی بـود   

  .سمت چانگان برگشت

ي گرفـت  ا تمـام آسـمان را سـایه   .افتـاد  نعجیبـی در آسـما   در اواسط جنگ بـود کـه اتفـاق   

پـیش گـوي اعظـم تولـد سـرزمین جدیـد را بـا مـردي از سـوجونگ          .روز ادامه داشت4واین 



ر سـوجونگ  را سـقوط کشـو   بسیاري از مردم بـه خرافـت روي آوردنـد وایـن حادثـه     .نوید داد

اوضــاع جنــگ را بــه مــدت یــک مــاه تغییــر داد وبــه تعویــق  خبرهــا.وشــین تعبیــر کردنــد

مـردم مـی گفتنـد بایـد ایـن جنـگ لعنتـی پایـان یابـد          .دلیل آن هنوز نامشخص بود.انداخت

بسـیاري از سـربازان از خـدمت بـه ارتـش اجبـاري فـرار        .وگرنه خدا آنها را نخواهـد بخشـید  

امـا چـان وو بـا هـر کسـی کـه ایـن کـار را         .در طول یک ماه شدت یافتـه بـود  میکردند واین 

شینوسـان از ایـن کـار بـه پادشـاه گـزارش ارسـال یکـرد          .میکرد مرگ را تقدیم او می کـرد 

نمی توانست انجام دهد اگـر درزمـان جنـگ او بـا چـان وو برخـورد میکـرد         ولی لیوسان کاري

  .یکردعمویش فرصتی باز فرصتی براي توطئه پیدا م

درگیـري هـاي کـه    .اما جنگ پس از گذشت یک ماه در کرانه شرقی دریـاي اوسـن آغـاز شـد    

امـا در یکـی از   .اغلب صورت می گرفت غافلگیري بود وجنگ اصـلی هنـوز شـروع نشـده بـود     

او بـا  .رسوتاهاي بیـرو خبـري بـه گـوش میانـگ رسـید کـه سـوریا در آن جـا زنـدانی اسـت           

میانـگ سـوریا رابـه    .خره توانسـت سـوریا را نجـات دهـد    نفر به روستا حمله کرد وبـالا 1000

ایـن خبـر بـه قصـر رسـید وسـوجونگ       .چانگان نزد کیوشان فرسـتاد تـا او از مراقبـت کنـد    

  .دوباره بر فرمانده اعتماد کرد

زمانی که جنگ در بندگاه اوسن شدت یافته بـود بـاز شورشـیان فرصـتی بـراي غـارت مـردم        

 ـ 20آنها حدود .پیدا کردند ه بـر منطقـه چانگـان مسـلط بودنـد وبایـد سـوجونگ        سال بـود ک

پیـام سـلطنتی بـر یـک طومـار      (او پیام سلطنتی صـادر کـرد  .کاري میکرد که شر آنها را میکند

وهمه موظف بودنـد آن را اجـرا کننـد تفـاوتی کـه وجـود ایـن بـود کـه           بزرگی نوشته می شد

بـا ایـن پیـام کـه محتـواي آن ضـد       ).این نامه باطل نمی شد مگـر بـه دسـتور خـود پادشـاه     

کیسـه بـرنج   3شورشیان بود نوشته شده بود هر کسی بتوانـد یـک شورشـی بـه دسـت آورد      



 ـ.در آن زمان کیسه بـرنج معـادل طـلا بـود    .دریافت می کند ن پیـام بـراي شورشـیان گـران     ای

روز چانگـان را تـرك کننـد ومـردم بسـیاري از آنهـا       16آنان مجبور شدند بعـد از  .تمام میشد 

مردم دسته جمعی بـه آنهـا حملـه میکردنـد حتـی نگـران جـان        .را کشتند ویا دستگی کردند

 آنهـا راهـی بـراي نمـردن پیـدا کـرده      .خویش نبودند چون فرزندانشان از گرسنگی می مردنـد 

  .بودند

شورشیان  ترسیده بودندآنان باید بـه بیـرو مـی رفتنـد امـا بایـد تحـت حمایـت دولتـی  بـه           

دولت شـین وسـوجونگ آنهـا را طـرد کـرد امـا بـه        .فعالیت هاي شرورانه خود ادامه می دادند

آنهـا قـول دادنـد فعالیـت هـاي خـود را تـا        .پیشنهاد شین آنها در یانتک شمالی اقامت کردند

با این کـار آنهـا در جنـگ اخـتلال ایجـاد میکردنـد چـون        .ش خواهند داد چاك سونگ گستر

دولت هاي درگیر باید از سویی جنگ اصـلی را اداره مـی کردنـد واز سـوي دیگـر بـه نـابودي        

  .شورشیان می اندیشیدند

درگیري هاي که در چاك سـونگ بـود کـم کـم ه جنـگ بزرگـی تبـدیل شـد کـه در یانتـک           

مـاه از جنـگ متحـدان بـا دولـت      4حـدود  .ادامـه داشـتند   شمالی سـهمگین تـرین نبردهـا    

تنهـا بـر مـردم سـخت ورنـج آور بـود       .متجاوز میگذشت اما هنوز نتیجه اي حاصل نشـده بـود  

کـاي وو چـی کـه فـرار     .که فرزندانشـان در راه تمـایلات نفسـانی پادشـاهان کشـته میشـوند      

شـین بـا کمـک    .بـود  )هیوسـان (قشه اي بـراي حملـه بـه پایتخـت    نکرده بود در یانتک دنبال 

گیبک توانسته بود بخش هـایی از بیـرو را تصـرف کنـد امـا یانتـک مسـلما از دسـت رفتنـی          

هزار نفـري متحـدان در آنجـا حضـور داشـتند ودسـتیابی بـه چـاك         50بود چون دیگر ارتش 

شـین بایـد چـاك سـونگ را     .سونگ هم غیر ممکن بود زیرا تحت حفاظـت هـاي شـدید بـود    



زي در ایـن جنـگ غیـر ممکـن بـود او شورشـیان را ترقیـب کـرد تـا          نابود میکرد وگرنه پیرو

  .شورش هاي خود را در این استان ادامه دهند

شعله هاي جنگ  در یانتک وبخش شـرقی بیـرو  شـدت مـی گرفـت وحامیـان متجـاوزان هـر         

آشـفته بـازاري بـود در سـونگ وایـن تقصـیر یـک نفـر بـود کـه           .روز مردم را غارت میکردند

طمـع او پایـانی نداشـت و کینـه اي ابـدي در قلـبش آشـکار        .ا خواستار بودنابودي سوجونگ ر

  .بود

زمانی که گانگ از وضعیت سونگ آگـاهی یافـت ارتـش را بـه کـایو بیکـوك داد وبـه دسـتور         

پادشاهی راهی آنجا شد ووقتی وارد این استان شـد ابتـدا بـا میانـگ دیـدار کـرد وسـپس بـا         

شـیانی کـه قصـد آزار مـردم را داشـتند درم      سرباز در کوچه هاي سـونگ گشـت وشور  1000

می کشت او میخواست ه تمام مردم بفهمانـد تـا زمـانی سـوجونگ پـا برجاسـت کسـی حـق         

گانگ کـه خـود زاده ایـن منطقـه بـود مـورد حمایـت مـردم بـود          .ندارد مردم آن را آزار دهد

 ـ   .ودر ول یک ماه سونگ را از شر شورشـیان متجـاوز رهـا سسـاخت     د او سـپس بـه یانتـک آم

  .وبا چان وو وشینوسان آشنا شد

او بـا  .با آمدن او جنگ دوباره شـدت یافـت واو جنـگ را در کرانـه بنـدکاره اوسـن ادامـه داد       

ارتـش متحـدان   .تحدان بیرو را آزاد کـرد وعمـلا ارتـش گیبـک شکسـت خـورد      مکمک ارتش 

از سه سو مینگ را محاصـره کردنـد وحـالا شـین وپادشـاه مینـگ در محاصـره بودنـد ومـاه          

 پیمانی بسته شد کـه خسـارات فراوانـی کـه بـه بیـرو وارد شـده       )سال بعد از میلاد204(آوریل

  .بود توسط منگ پرداخت شد

بعــد از آن میانــگ فرمانــدار جدیــد چــاك ســونگ شــد وجشــن پیــروزي در چانگــان برپــا  

سـال روابـط دوسـتانه اي بـین     100چان وو نیز در قصر جایگـاهی یافـت وبعـد از حـدود     .شد



نقظـه عطفـی در تـاریخ دو کشـور رقـم خـورد وبنـدگاره        .ر سوجونگ برقـرار شـد  شین ودربا

  .ن در انحصار دولت شین بودان تجارت دریایی شد که قبلا از آاوسن مک

در روابط خاندان اوچی وخـانواده سـطنتی بهبـودي حاصـل شـد امـا شـین بـه عنـوان یـک           

ایـن کـار را میکـرد     متجاوز جنگی محسوب شد واو دیگر حق نداشت وارد کشـور شـود واگـر   

سربازان حق کشتن او را داشتندسکوت اوچـی بـه خـاطر خـانواده اش ادامـه یافـت تـا روزي        

  .انتقام بگیرد

  فصل پنجم

ده سال از پیـروزي متحـدان میگذشـت وروابـط دوسـتانه اي کـه دو کشـور داشـتند پایـدار          

سـترش داده  سوجونگ ولیوسـان بـا ایـن اتحـاد کشـور خودشـان را تـا پیانجـان گ        .انده بودم

در طـی ایـن ده سـال کـه ارتـش      .در تاریخ دو کشور هرگز چنـین اتفـاقی نیفتـاده بـود    .بودند

پیشروي ها خود را تا شرقی بخش پیانجان ادامـه داده بـود گیبـک  نیـز بخـش نظـامی خـود        

شین فرمانـده کـل کشـور شـده بـود وایـن در نتیجـه تـلاش هـاي او          .را قدرتمند ساخته بود

 ـ  تانگ،نـاي سـین   ،او توانسـته بـود قبایـل زیـادي را از جملـه موشـین      .ودبراي اتحاد قبایـل ب

شـین بـراي اینکـه آنهـا تـابع حکومـت شـوند از همـه         .را به سوي دربار سـلطنتی بکشـد  ...و

 قبـایلی دخترانـی را بـه ازدواج شـاهزادگان دربـار مینـگ  پیشـنهاد داده بـود وهمـه آنهـا           

موشـین زیـاد راضـی نبـود بـا دیکتـاتوري مینـگ        اما قبیلـه  .پیمان اتحاد وبرادري بسته بودند

موشـین بـه گفتـه تـاریخ     .موشین پسرش را به خـاطر مینـگ از دسـت داده بـود     .سازش کند

مینـگ بـود وگیبـک هـم تـلاش       )امـروز روشـنفکر گفتـه میشـود    (کیوسان بزرگترین متفکر

بـود   شـین اگـر پیشـنهاد خـود را مطـرح نکـرده      .کرده بود او را مشاور نظامی خود قرار دهـد 

شـین بـه زودي میخواسـت بـر     .مسلما پادشاهی جدیدي که آرزوي گیبک بود بـه فنـا میرفـت   



او متوجـه شـده کـه ارتـش او نقطـه ضـعف       .شین حمله ور شود وآنجا را به خاك وخون بکشـد 

هاي زیادي داردآنها نمـی تواسـنتند در کوهسـتان نبـرد کننـد زیـرا سـرزمین شـین بیابـانی          

شـین از دو راه میخواسـت شـین را تصـرف     .ازش پیـدا کـرده بودنـد   بود آنها به این مکان ها س

یکی از طریق  کوهسـتان چـان مـو کـه نزدیـک قلعـه هـاي نظـامی اطـراف روسـتاهاي           : کند

او منتظـر مانـد   .مرزي بود ویکی دیگر از طریق صـحراي میوسـیان کـه دشـمن را گـول بزنـد      

 ـ    ) سـوجونگ وشـین  (یک شکاف جدي میان متحـدان  ه خـود را آغـاز   بـه وجـود آیـد تـا حمل

بـا ایـن کـه او از ریشـه     .ازي ارتـش متحـدین آغـاز کـرد    او تلاش هاي خود را براي جداس.کند

گیبــک میخواســت او را .مینــگ نبــود خــانواده ســططنتی ودربــار از او خوششــان آمــده بــود

یشـنهاد ازدواج دختـر صـدراعظم را بـه او داد واو نیـز      ÷وابسته حکومـت کنـد بـراي همـین     

بـا ایـن ازدواج   ).د همسر قبلـی خـود را در درگیـري هـا از دسـت داده بـود      او هر چن(پذیرفت

بـا ایـن کـار بـرادرش اوچـی      .او به طور رسمی جزء  دربار شد واسمش را به ماکـاك تغییـر داد  

او بـه  .برایش نگران شد چون تفکرات جنگی او ممکـن بـود ریشـه خـانواده او را از جـا بکنـد      

 ـ  سـوجونگ هـر   .ین را بـه سـرزمین خـود برگردانـد    پیش پادشاه رفت و از او خواهش کـرد ش

چند از او دلخوشی نداشت ولـی اجـازه داد بـه قصـر برگـردد ولـی وقتـی شـین ایـن خـر را           

زمانی به آنجـا برمیگـردم کـه تمـام خـانواده سـوجونگ را بکشـم وقصـر         :شنید خندید وگفت

  .او به جایی رسیده بود که حرف برادرش را نیز قبول نمیکرد.را نابود سازم

اوچی هر چند دشمن سوجونگ بود ولـی هرگـز حاضـر نمیشـد کشـورش را در خطـر نـابودي        

ــد  ــ .ببینی ــردي از س ــلما ف ــاه او مس ــام پادش ــذیرش پی ــدم پ ــاطر ع ــه خ ــوب ب وجونگ محس

گانـگ بـه عمـویش گفـت هرگـز نمیتـوانم بـا شـما در نـابودي سـوجونگ همکـاري            .نمیشد

یده بودنــد ولــی آخــرش گانــگ وخــانواده اش بــه خــاطر شــین دردهــاي زیــادي کشــ.کــنم

  .با چسباندن خود به مینگ آبروي چندین صد ساله آنان را میبرد) ماکاك(شین



ــون جانـ ـ  ــا ی ــت ت ــاه گذش ــک م ــاه    گی ــما در م ــوجونگ رس ــد وس ــدرش ش ــین پ جانش

سـاله اش بـر تخـت پادشـاهی تکیـه      14کناره گیري کرد وفرزنـد ) سال بعد از میلاد305(ژوئن

یون هر چند نوجـوانی بـیش نبـود امـا از اوان کـودکی تحـت آموزشـهاي رزمـی اسـتادان          .زد

  .عبد قرار گرفته بودم

بتـداي کـار مالیـات را کـاهش داد وبـا      یـون جانـگ در ا  .با پادشاهی او وضعیت مردم بهتر شد 

این کار کـم کـم وضـعیت اقتصـادي مـردم مخصوصـا مردمـان روسـتایی در بیـرو وچانگـان           

بهبود یافت هر چند این کار براي درباریان خـوش نیامـد امـا توانسـت محبوبیـت ایـن پادشـاه        

  .را افزایش دهد

ز بـه مشـاور امـین ومتفکـر     را اخـراج کنـد امـا نیـا     يدربارون جانگ میخواست افراد نالایق ی

همـان فـردي کـه در مینـگ     (موشـین ) مـاه اکتبـر  (او در سفر خـود بـه چـاك سـونگ    .داشت

موشین خودش دنبـال چنـین پادشـاهی بـود کـه بـرایش خـدمت        .را پیدا کرد) زندگی میکرد

سـال حکومـت خـانواده سـوجونگ در دشـت مرکـزي       500به گـواه تـاریخ کیوسـان  در    (کند

 ـ   موشـین ابتـدا طـرح دوسـتی بـا صـدراعظم بسـت وسـپس         .)ودفردي چنین دیـده نشـده ب

هـر کســی کـه میتوانسـت قهرمــان    .مسـابقه گوانـگ را در سراسـر کشــور پیشـنهاد داشـت     

ایـن امـر بـا    .مسابقات شـود میتوانسـت یکـی از منصـب هـاي دربـاري را بـه عهـده بگیـرد          

در .گرفـت  بایـد انجـام مـی   مخالفت درباریان به خصوص اوچی روبرو شد ولـی دسـتور پادشـاه    

مـاه افـرادي از مـردم عـادي وفقیـر عهـده دار منصـب هـاي بزرگـی در قصـر وسـایر            6طول 

مسئولیت هاي کشور شـدند ایـن بـراي اوچـی وخانـدانش گـران مـی آمـد او نمـی تواسـنت           

  .کاري کند اما به توطئه چینی پرداخت و مخالفت خود را پنهان کرد تا زمان انتقام برسد



او تمـام  .ار نـاجی بزرگـی در سـرزمین سـوجونگ ظهـور کـرده بـود       با سرکار آمدن موشین انگ

کـاهش مالیـات   .فعالیت هاي انسانی خود را بـر مـردم فقیـر ورنـج دیـده چانگـان تمـام کـرد        

سنگین بزرگترین کار او در چانگان بود کـه بـه افتخـار او کتابخانـه بزرگـی سـاخته شـد کـه         

 ـ   .در دشت مرکزي بی سابقه بود اجرانی از کشـورهاي دشـمن نظیـر    با فعالیـت هـاي او حتـی ت

موشـین بـه همـه فهمانـد کـه اگـر       .مینگ براي آمدن به سوجونگ لحظـه شـماري میکردنـد   

حکومتی کار خود را با روشنفکري پیش ببرد نـه تنهـا پیشـرفت خواهـد کـرد بلکـه میتوانـد        

در رسیدن به آرزوي رهبري دشت مرکزي نیـز برسـد چـون مـردم حـامی حکومـت میشـوند        

 ـوآنان جان  موشـین کـه مـردم او را بـه     .رزمین خـود تسـلیم مـی کننـد    خودشان را در راه س

خاطر کارهایش ستایش میکرند براي شـین یـک دردسـر بـزرگ بـود هـر چنـد آنـان پیمـان          

لیوسـان در سـفري   .دوستی بسته بوند اما هرگز حاضـر بـه توسـیعه کشـور همسـایه نبودنـد      

ا بـه کشـور شـین نیـز بفرسـتد امـا       که به چانگان وپایتخت داشت از سـوجونگ خواسـت او ر  

ایـن کـه چـرا بایـد یـک مـرد       :بحث وجدل هاي زیادي نیز در دربار بـود .سوجونگ قبول نکرد

اینهـا باعـث نمیشـد کـه     .حقیر وعادي مشاور پادشاه شود وفعالیت هاي کشـور را پـیش ببـرد   

ــا کنــد    ــین ســوجونگ را ره ــود روزي یــون جانــگ پــرچم      .موش ــئن ب ــین مطم موش

ــه اي میشــد14پادشــاهی دشــت مرکــزي کــه شــامل بزرگتــرین (گوانــگ ــور قبیل ــن .کش ای

  ).سال قبل از میلاد تجزیه شده بود500سرزمین عظیم در 

سالگی رسـید کـه سـوجونگ تـا چانـگ سـونگ پیشـروي کـرده         18یون جانگ وقتی به سن 

سـوجونگ نیـز در بسـتر    .سـال بـه ایـن توسـعه نیافتـه بـود      300سرزمینی کـه در طـی   .بود

سـوجونگ بایـد بــه   امــا .بیمـاري بـود وپزشــکان دربـاري از درمـان بیمــاري او عـاجز بودنـد      

هدیه خـدایان بـراي او فرزنـدي بـود کـه میتواسـنت آرزوي دیرینـه او        .پسرش افتخار میکرد

سوجونگ سـرانجام  درزمـانی کـه بـرگ هـاي خـزان پـاییزي  بـر روي         .را به سرانجام برساند



در نامـه او بـه صـدراعظم کـه قبـل از مـرگ       ).م.سـال ب 310نـوامبر 15(افتادند مردزمین می 

بایـد از وارث پادشـاهی محافظـت کنـی ومشـاور امینـی بـراي        :نوشته شـده بـود آمـده بـود    

بـا مـرگ او   .سوجنگ مرد ویون جانگ بایـد بـه تنهـایی کشـورش را اداره میکـرد     .پسرم باشی

  .زادگی این خاندان مطرح شد اوچی به فکر خیانت افتاد وبار دیگر اشراف

یون جانگ بر خلاف پدرش هرگز معتقد نبود کـه بایـد چـاك سـونگ وبیـرو در اختیـار کشـور        

او میخواسـت ایـن دو منقطـه را تصـرف کنـد تـا راهـی سـوي کشـور اسـتبدادي           .شین باشد

فقط از طریـق سـونگ بـود کـه او میتوانسـت کشـورش را توسـعه دهـدمردم         .مینگ باز شود

 ـ    مناطق بیرو ار اجبـاري مشـغول بودنـد واز طرفـی بـا روي آمـدن       مهاجرانی بودنـد کـه بـه ک

شین در دربـار مینـگ خشـونت هـاي ارتـش نیـز بیشـتر شـده  بودآنـان هـر چـه در تـوان             

منطقـه اي کـه   .داشتندبه کار می بستند تا بر مردم رنـج دیـده پیانـگ چانـگ سـخت بگـذرد      

آن مینـگ اجـازه نـداد آنـان بـه      در زمان جنگ شمالی پـر از مـردم سـوجونگ شـد وپـس از     

ــ12ســرزمین خــود برگردنــد حــدود منطقــه بودنــد کــه از ریشــه چــاك  نهــزار نفــر در ای

یـون جانـگ ابتـدا لیوشـین را سـمت خـود کشـاند وبـه سـراغ          .سونگ،موهه وچانگان بودند

او وعده داد زمـانی خواهـد رسـید کـه هموطنـان آنـان را بـه چانگـان خـواه آورد          .قبایل رفت

قبیلـه گـاك سـیانگ از ابتـدا بـا پادشـاهی جدیـد موافـق         .را احیا خواهد کـرد  سرزمین آنان

  .گاك آمادگی خود را اعلام ونیروهاي خودرا به چاك سونگ اعزام کرد.بود

یون جانگ به خاندان اوچی گفت زمانی که بر پیانگ تسـلط پیـدا کنـد بـه حسـاب آنـان نیـز        

آنـان بایـد   .مـادري خـود شـدند   ارتشی بزرگ تشکیل شد که آمـاده تصـرف سـرزمین    .میرسد

میانـگ هـم   .افتخار میکردند که در راه وطن میخواهند جـان خودشـان را تسـلیم مـرگ کننـد     

یـون جانـگ کسـی بـود کـه بایـد دشـت        .آماده شده بود که دستور پادشـاه جدیـد را بگیـرد   



جانـگ بایـد   .مرکزي رهبري میکرد واین خواسته از سـوي تمـام کشـورهاي دشـمن رد میشـد     

  .ش سوجونگ را برآورده میکرد وامپراطوري خود را پایه گذاري میکردرویاي پدر

  

  

  فصل آخر

که کشور سوجونگ آماده جنـگ بـزرگ بـود ارتـش مینـگ بـر یانتـک شـمالی تاخـت          زمانی 

ارتشـی کـه پیـروز نبردهـاي یانتـک شـد مینـگ بـود         .وجنگی عظیم در آنجـا بـه راه افتـاد   

لیوسـان از سـوجونگ   .چشـم خـود دیـد   سـال بـه   12ولیوسان عظمت ارتش گیبک را پـس از  

مـاه ژوئـن خـونین تـرین فصـل      .درخواست کمک کرد وارتش میانگ بـه کمـک آنـان شـتافت    

جنگ هاي یانتک بود اما یـک مـاه دیگـر جنـگ بـه سـوي چـاك سـونگ رسـید امـا ارتـش            

لیوسان شکست خورد وگیبک با شین بر بیـرو تاخـت ویـک بـه یـک قلعـه هـاي آنجـا را بـه          

) نـام صـحرایی در اطـراف پایتخـت شـین     (اما دو مـاه بعـد در شـین جـو    .تصرف خود درآورد

بـا ایـن کـه    .ارتش متحدان به هم پیوسته انـد وتوقـف ارتـش پادشـاهی سـیاه مسـلم گشـت       

ارتش متحـدان توانسـت جلـوي پیشـروي آنـان را بگیـرد امـا قـادر نشـد سـرزمین هـاي از            

  .دست رفته را بازپس بگیرد

در شین جـو شکسـت ارتـش مینـگ مسـلم شـد وآنـان         ماه طول کشید اما6جنگ هاي آنان 

در دره فرار کردند در میانه راه چان وو با آنـان درگیـر شـد امـا بـا بـه وسـیله کمانـداران کـه          

تانگ از سـوي شـین گمـارده شـده بودنـد غـافلگیر شـدند وچـان وو بعـد از زخمـی کـردن            

خـونش در تانـگ بـر زمـین ریخـت امـا ثمـره        هزاران تیر روانه قلب او شد و.گیبک کشته شد



شـین کـه میدانسـت در بیـرو کـاري از پـیش نمـی بـرد بـه          .آن پیروزي در چاك سونگ بـود 

هفتـه ارتـش بیـرو را خـالی کـرد      2پادشاه پیشنهاد داد آن جا را رهـا سـازد بـالاخره بعـد از     

  .وشکست خورده به سرزمین خود برگشتند

چـون پیـروزي حاصـل شـده بـود یـون جنـگ بـه         اما کودتاي سیاه اوچی بـه ثمـر ننشسـت    

ــا ارتــش در عــرض  ــی اوچــی تســلیم 2ســوجونگ برگشــت وب روز قصــر را تصــرف کــرد و ل

یـون  .ینان،دسـتیگر شـد امـا یـون جانـگ او را بخشـید      بعـد از کشـته شـدن توطئـه چ    .نشد

بـا ایـن رفتـار پادشـاه بسـیاري از      . .جانگ قول داد به هیچ وجه به خـانواده او صـدمه نمیزنـد   

او بـه همـه نشـان داد کـه کشـتن راه حـل مناسـبی        .راد قصر ومردم بـه او اعتمـاد کردنـد   اف

  .نیست با صلح میتوان کشور را اداره کرد واین روشنفکري او را میرساند

اما مـاجرا جنـگ   سوریا سرانجام با گانگ ازدواج کرد وصاحب فرزنـدي بـه نـام یـی سـان شـد      

سـال  1نـگ جانـگ حملـه کـردوپس از     کمـی بعـد ارتـش سـوجونگ بـر پیا     .مینگ تمام نشد

شـین کـه نمیتوانسـت حقـارت خـود را در مقابـل       .جنگ گیبک اعـلام کـرد تسـلیم میشـود    

اوچــی  بــردارش را .دیــدگان یــون جانــگ ببیننــد خودکشــیی کــرد وآرزوي او بــر بــاد رفــت

تصـرفات کشـور سـوجونگ تـا قلـب دشـت       .سوزاند وخاکستر آن را به دریـاي اوسـن سـپرد   

سـالگی  62یـون جانـگ در سـن    .ومنجر به تشکیل امپراطـوري تانـگ شـد    مرکزي ادامه یافت

امپراطـوري بـزرگ کـه یـون جانـگ      .پس از آن تانگ میان نوادگـان او تقسـیم شـد   .فوت کرد

امـا بعـدا توسـط کـیم شـین      (حکومـت کـرد   پایه گذاري کرده بود هزار سال بر دشت مرکزي 

  ).شدکه پایه گذار حکومت استبدادي گانگ  بودبه کلی نابود 

  پایان



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


